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  چكيده 

و  گفتمـان هويـت ايرانـي   دو شناسانه به تاريخ، در چارچوب نظري    روش تاريخي و با تأكيد بر نگاه جامعه         اين نوشتار به  
مردان و نخبگان سياسـي       كند به تبيين و مقايسة جايگاه و كاركرد دولت          تلاش مي  قدرت سياسي،    ةروابط نخبگان با حوز   

  . اي كُرد در دو دورة صفويه و قاجار بپردازد و ايلي عشيره
ي و مذهبي، مانعي جدي بر سر راه ارتقـاي  هاي اين تحقيق آن است كه در مجموعِ دو دوره، از نظر قوم  ترين يافته   از مهم 
مردان و نخبگان كُرد در مراتب اداري و سياسي دولت مركزي ايران وجـود نداشـته و نخبگـان مـذكور در هـر دو                           دولت

  . اند ترين مراتب قدرت بالا رفته دوره تا عالي
ان و نخبگان كُرد، در مسير تأمين منـافع         مرد  دهد كه برآيند نهايي كاركرد دولت       چنين ديگر يافتة اين پژوهش نشان مي        هم

  .  اهداف ملي دولت مركزي ايران بوده استپيگيريو تحكيم امنيت و 
  

  هاي كليدي واژه
   صفويه، قاجارنخبگان كُرد، دولت مركزي، 
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   مقدمه
 -مـردان و نخبگـان ايلـي        و تحليل جايگاه دولت    تجزيه

هــا و  اي در حكومــت و تعريــف نســبت گــروه عشــيره
اي مذهبي، زباني و اجتماعي بـا هويـت ملـي و            ه  بخش

ايراني، از جمله مباحثي است كـه از زوايـاي گونـاگونِ            
تاريخي، سياسـي، اجتمـاعي و فرهنگـي قابـل بررسـي            

هاي متفاوت و حتي متضاد       است و ظرفيت طرح ديدگاه    
  . را بالقوه و بالفعل در بطن خود دارد

 ـ     كنـد     اين نوشتار تلاش مي    ه در چـارچوبي مشـخص، ب
اي   عشيره -مردان كُرد و نخبگان ايلي      روابط دولت تبيين  

 ةچنين دربردارند    هم لاش اين ت  .بپردازدبا دولت مركزي    
مردان و نخبگان كـُرد       تعريف نسبت ميان كاركرد دولت    

بـر ايـن اسـاس،      . هاي هويت ايراني خواهد بود      و مؤلفه 
گونـه مطـرح      تـوان ايـن     پرسش اصلي اين تحقيق را مي     

مـردان و     ل و ارتباط دولت مركزي و دولت      تعام: ساخت
هـاي صـفويه و       در دوره اي كـرد،      عشيره -نخبگان ايلي 

بر چه محور و مداري شكل گرفته و بـا عنايـت            قاجار،  
هاي هويت ايراني و منافع و امنيـت ملـي، چـه             به مؤلفه 

  گيري داشته است؟ جهت
  

  چارچوب نظري

ة ايران،  هاي اجتماعي و تاريخي جامع      با عنايت به ويژگي   
اي ديـرين و تـاريخي پرحادثـه          كه گوياي وجود پيشـينه    

تـوان و نبايـد از دسـتاوردها و           است و بر اين اساس نمي     
تجارب تـاريخي در تبيـين و ترسـيم الگوهـاي نظـري و        
عملي در مديريت جامعه و حكومـت غفلـت كـرد، ايـن            

روش تـاريخي و بـا تأكيـد ويـژه بـر نگـرش                تحقيق بـه  
، در مقـام يـك مكتـب نظـري و           شناسـي تـاريخي     جامعه
هاي خاص زماني و مكاني ايران،        بخش كه بر ويژگي     الهام

هاي دروني آن و منابع تاريخي و اجتمـاعي بـومي        پويايي
، سـامان يافتـه و تـلاش        )8: 1388احمدي، (كند  تكيه مي 

مـردان   كند در اين چارچوب، جايگاه و كاركرد دولـت        مي
دو دورة تـاريخي  اي كـرد را در    عشـيره  -سياسي و ايلـي   

  .صفويه و قاجار، مورد بررسي قرار دهد
جا كه بـه تجزيـه و تحليـل ابعـاد             چنين پژوهشي از آن   

هاي قوميت، مليـت، هويـت و نسـبت و      گوناگون مؤلفه 
پردازد، در نهايـت      ها با حاكميت مي     رابطة هر يك از آن    

تواند چارچوبي عيني در زمينة تعامل قشرها، اقوام و           مي
اي جامعه با حاكميـت ترسـيم         لي و عشيره  هاي اي   بخش
  .نمايد

ــة   ــايج چنــين پژوهشــي فــراهم آوردن زمين از ديگــر نت
هاي موجود در بـاب نسـبت بـين           ارزيابي برخي ديدگاه  

ايـن ارزيـابي    . هاي جامعه، اقوام و حاكميت است       مؤلفه
ــه  ــد داد نظري ــة   نشــان خواه ــر پاي ــب ب ــه اغل ــايي ك ه

و عرضـه شـده   هاي ديگر جوامع شـكل گرفتـه       واقعيت
است، قابليت انطباق چنداني بر جامعه و تاريخ كشوري           

. چون ايران و تبيين رويدادها و تحولات آن را ندارد           هم
نظـر    هاي داخلي را نيز كه به       علاوه بر اين برخي ديدگاه    

هـاي روشـن تـاريخي،        رسد با ناديده گرفتن واقعيت      مي
 تعامـل   طرح و تشـريح ابعـاد       صرفاً از نگاهي بدبينانه به    

) 23: 1348ارفـع،  (اند  قوم كرد و دولت مركزي پرداخته     
هـاي تـاريخي      جانبه و جامع بـه واقعيـت        يا نگاهي همه  

و يا توجه بـه منـابع اصـيل         ) 1380گودرزي، (اند  نداشته
اي ضروري براي اسـتنتاج از مباحـث          تاريخي را مقدمه  

  داننـد  شناسي نمي قومي در عرصة علوم سياسي و جامعه    
  . ، مورد ارزيابي قرار خواهد داد)1380مقصودي،(

با اين مقدمه، چارچوب نظري اين نوشتار بر دو مبنـاي           
ل اسـتوار اسـت            گفتمـان  . متمايز و در عين حـال مكمـ

دهنـده و مقـوم آن و         هـاي شـكل     هويت ايراني و مؤلفه   
نظرية معطوف به تبيين جايگـاه و كـاركرد نخبگـان بـا             

كـزي، ايـلات و     جانبـة دولـت مر      تأكيد بـر روابـط سـه      
ــوارد    عشــيره-نخبگــان ايلــي ــن م اي و جامعــه كــه اي

  .كنند چارچوب نظري نوشتار را تكميل مي



    31/هاي صفويه و قاجار   كاركرد نخبگان سياسي و ايلي كُرد در دورهةتبيين و مقايس

 
 

 

   گفتمان هويت ايراني-الف 

وجوه مشترك و نمادهاي مشـابهي از هويـت ايرانـي را        
چـون    اي هـم    ها و عناصـر چندگانـه       كه متشكل از مؤلفه   

 تاريخ، اسطوره، جغرافيـا، دولـت و ميـراث فرهنگـي و           
اســت ، ) 170 -172: 1383احمــدي و ديگــران، (ادبــي

هـاي    هـاي موجـود، نـزد بخـش         رغم تفـاوت    توان به   مي
ــاني و اجتمــاعي جامعــة ايرانــي   گونــاگون مــذهبي، زب

چـه از قــرائن آشــكار تــاريخي   بنــابر آن. مشـاهده كــرد 
مثابـه    سـو بـه     هاي هويت ايرانـي از يـك        آيد مؤلفه   برمي

هـاي گونـاگون       بخـش  عوامل پيونددهنده، وجوه افتراق   
الشعاع قرار داده و از سوي ديگر حركت          جامعه را تحت  

دهـي    اي جهت   گونه  جمعي و كاركرد اجزاي جامعه را به      
اند كه برآيند نهايي آن، تقويت و تحكـيم بـيش از              كرده

  . پيش هويت ايراني است
اي و     عشـيره  -توان كاركرد نخبگان ايلي     از اين منظر مي   

 ـ     دولت  -عنـوان بخشـي از جامعـة ايلـي          همردان كرد را ب
اي و نخبگان سياسي كشـور و در مقـام حـاملان              عشيره

هاي ديرين اجتماعي و      فرهنگ و سنن كهن و پيوستگي     
و همراهـي   ) يـازده : 1360بهارونـد،   اللهي  امان (سرزميني

هـاي    ها را با دولت مركزي، در مسير تحكـيم مؤلفـه            آن
كم دو وجـه   اين كاركرد دست. هويت ايراني تحليل كرد  

نخست از اين زاويه كه در مسـير حفـظ و           . آشكار دارد 
نگاهباني از تماميت ارضي و جغرافياي كشـور در مقـام           

هاي اساسي هويت ايراني اسـت و دوم از           يكي از مؤلفه  
اين حيث كه موجبات تثبيـت بـيش از پـيش موقعيـت             

عنوان ديگر عنصـر سـازندة هويـت          دولت مركزي را به   
  .آورد ايراني فراهم مي

   گفتمان نخبگان و حكومت–ب 

دومين پاية نظري نوشـتار را مباحـث مـرتبط بـا تبيـين              
روابط نخبگان با يكديگر و با حـوزة قـدرت و دولـت             

هاي نخبگان برپاية    تبيين ويژگي . دهد  مركزي تشكيل مي  

هـا بـا      خاستگاه اجتماعي، حوزة اثرگذاري و ارتبـاط آن       
در زيرمجموعـة  مراكز قدرت از جمله ابعادي است كـه      

. گيـرد   نظريات مرتبط با نخبگان مورد بحـث قـرار مـي          
صرف شخصيت ذاتـي و       كه نخبگان، به    نظر از اين    صرف

هـاي    استعدادهاي فردي، متمايز و برتر از ديگـر بخـش         
و يـا امكـان     ) 3: 1369باتـامور،  (جامعه شـمرده شـوند    

ها بر رويدادها و تغييرات جامعـه ناشـي از        اثرگذاري آن 
 فتن ايـن عـده در حـوزة قـدرت قلمـداد شـود             قرار گر 

، در هرحال، تجزيه و تحليل و فهم        )153: 1366روشه،(
تـوان بخـش      رويدادها  و در سير تاريخ ايـران، كـه مـي           

محـور    اي از رويدادها و تحولات آن را شخصـيت          عمده
ويـژه   تلقي كرد، مستلزم توجه جدي به نقش نخبگان، به 

بگان حاضر در دولـت     اي و نيز نخ      عشيره -نخبگان ايلي 
  .هاست مركزي و تبيين روابط ميان آن

گمان ديدگاهي كه بر نقش مـؤثر ايـلات و نخبگـان              بي
گيـري و تقويـت يـا تضـعيف           اي در شـكل     ايلي،عشيره

: 1379احمـدي،    (كند  ها در تاريخ ايران تأكيد مي       دولت
هـاي غيرقابـل      هاي مسـتحكمي از واقعيـت       بر پايه ) 75

معادلـة چـرخش قـدرت در    .  استانكار تاريخي استوار 
تـوان برپايـة رابطـة        هاي اخيـر ايـران را مـي         تاريخ سده 

اي و جامعه      عشيره -وجهي عناصر دولت، نخبة ايلي      سه
  .مورد تجزيه و تحليل قرار داد

گيرد تـا از   اي در كنار دولت قرار مي       عشيره -نخبة ايلي   
سو وارد چرخه و عرصة قدرت شود و از ديگرسـو             يك

 در مسير تـأمين امنيـت، كـه از منظـري كـلان              دولت را 
ساز تحصيل و تكثير منافع مشترك دولت و نخبـة            زمينه
كند و در نهايت خود را        اي است، همراهي       عشيره -ايلي

كند تا در زمان ضعف دولت، بتواند بـا فـراهم             آماده مي 
صدر حاكميت صـعود      هاي لازم و كافي، به      آوردن زمينه 

ا كـه خـود همـين چرخـه را          كرده، جاي دولت حاكم ر    
ــي  ــال از عرصــة ايل ــراي انتق ــه صــحنة   عشــيره-ب اي ب
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  .حكومت گذرانده، بگيرد
ها در همين چارچوب و با هـدف   بندي ها و صف    رقابت

قـدرت در سـطح دولـت، شـكل           يـابي بـه     نهايي دسـت  
هاي آشكار تاريخي گوياي ايـن واقعيـت          قرينه. گيرد  مي

غرافيـايي در   هاي مـذهبي و زبـاني و ج         است كه ويژگي  
هاي مذكور، نقـش   بندي  دهي به صف    دهي و جهت    شكل

كـه رقابـت و       چنـان . اي ندارد   كننده  اساسي و تأثير تعيين   
چون قاجار و افشـار   هايي هم  رويارويي ايلات و خاندان   

و زند و اردلان و بختياري و شقاقي و زنگنه و دنبلـي و    
هـاي   اي كه هر يك با تكيـه بـر بخـش            گونه  مانند آن، به  

هاي مـذهبي و زبـاني و اجتمـاعي و            گوناگوني از گروه  
قدرت در سـطح دولـت        يابي به   ايلي جامعه در پي دست    

  . مركزي بودند، مؤيد اين فرضيه است
ــش نيروهــاي سياســي در مقطــع   ــه در آراي ــراي نمون ب

گيري قدرت قاجار، خانـدان كـرد دنبلـي در كنـار        شكل
دنبلـي،  . (ستاده بود قاجار و در مقابلِ خاندان كرد زند اي       

خاندان كـرد اردلان   ) 77:  1369غفاري،(و  ) 87:  1351
هاي كرد زند و زنگنه بر سر تصاحب قـدرت            با خاندان 

خان كرد شقاقي كه از جملـه مـدعيان           صادق. جنگيد  مي
قدرت و تشكيل حكومت در سـطح         يابي به   جدي دست 
هـايي از ايــلات و نيروهـاي كــرد و    بخــش. ايـران بـود  

رقابت و رويارويي     د را گرد خود جمع كرده و به         غيركر
ــراف    ــان در اط ــود و همزم ــه ب ــاه قاجــار پرداخت ــا ش ب

هايي از ايلات و طوايـف و         شاه قاجار نيز بخش     فتحعلي
  . نيروهاي نظامي كرد و غيركرد حضور داشت

به اين ترتيـب پيمـودن راه نـه چنـدان همـواري كـه از             
سـلطنت ادامـه   شود و تا سرير     رياست عشيرت آغاز مي   

هـاي اخيـر ايـران        چـه از تـاريخ سـده        يابد، بنـابر آن     مي
شود، بخش مهمي از چرخة انتقال قدرت را          استنباط مي 
بر اين اساس و برخلاف ديدگاهي كـه        . دهد  تشكيل مي 

 اي و   عشيره-هاي ايلي از سركوب صدهاسالة بخش

  گويــد وســيلة حاكميــت ســخن مــي قــومي كشــور بــه 
ــودي،( ــارويي   ) 388: 1380مقص ــه روي ــي ك ــا نگرش ي

) 236: 1380يوردشـاهيان، ( كنـد   چندهزارساله را القا مي   
توان به اين استنباط رسيد كه در عرصـة منازعـه بـر               مي

هـاي    بندي  قدرت در تاريخ ايران، صف      يابي به   سر دست 
هـاي    ها و رويـارويي     شكل رقابت   سياسي و اجتماعي به   

رضـات زبـاني،   اي و خانداني و بركنار از تعا      ايلي،عشيره
يابد و در ايـن ميـان،         قومي و مذهبي، نمود و سامان مي      

راه صـعود بــر اريكـة قــدرت بـر هــيچ نخبـه و ايــل و     
  .اي بسته نيست عشيره

  
  هاي تحقيق فرضيه

گانة مذكور، هدف ايـن تحقيـق،         هاي سه    گفتمان ةبر پاي 
هـاي اصـيل تـاريخي        ارزيابي فرضية زير بر پايـة يافتـه       

  :است
اي   عشـيره -ت و كاركرد نخبگان ايلـي  گيري حرك   جهت

مردان كُرد در در دو دورة صـفويه و قاجـار، در          و دولت 
هاي هويت ايرانـي و تـأمين امنيـت،           مسير تحكيم مؤلفه  

  . منافع و تعقيب اهداف ملي بوده است
گانه، جايگـاه   در ادامه و برپاية محورهاي مشخص هفت  

ي كـرد  ا  عشـيره -مردان و نخبگان ايلـي   و كاركرد دولت  
در دو دورة صفويه و قاجـار، تبيـين و مقايسـه خواهـد              

  .شد
 رويكــرد حاكميــت بــه نخبگــان -محــور نخســت 

   سنت اهل

سـنت، پـذيرش ايـن        در تحليل تعامل صـفويه بـا اهـل        
ديدگاه كه صفويان باور به مذهب رسمي را با وفـاداري       

ــه ــت معــادل مــي ب ، )29: 1372ســيوري، ( دانســتند دول
است كه از نگاه صفويه معتقدان به       متضمن اين استنتاج    

مذهبي غير از مذهب رسـمي كشـور و پيـروان تسـنّن،             
كـم    رفتنـد يـا دسـت       شـمار مـي     بالقوه مخالف دولت به   
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با اين وصـف    . شدند  هوادار وفادار حكومت قلمداد نمي    
سنتّ در سـطوحي از       آيد كه عناصري از اهل      چنين برمي 

زمينـة  تهماسـب اول، امكـان و         حاكميت در زمـان شـاه     
 تـا   82: 1999قزوينـي،   ( .انـد   حضور و اثرگذاري داشته   

اشاره به ترتيب قـرار گـرفتن ميهمانـان و مقامـات            ) 81
تر نسبت بـه      سنّت در جايگاهي پايين     كه اهل   دربار و اين  

مؤيـد  ) 1260/ 4،  1371فلسـفي،   ( شيعيان قرار داشـتند   
اگرچه ابعـاد ايـن موضـوع چنـدان         . اين برداشت است  
ه آيـا حاكميـت بـا علـم بـه گـرايش             روشن نيسـت ك ـ   

هـا در مناصـب    اشخاص به تسنّن، بـا ادامـة حضـور آن        
كـه خطـوط قرمـز     حكومتي موافقت داشته يا خير و اين  

سنتّ چه  حاكميت براي اعطاي مناصب حكومتي به اهل     
بينانه باشـد     بوده است؟ اما بعيد نيست اين استنباط واقع       

هايي   حدوديتسنّت با م    كه حوزة اثرگذاري مقامات اهل    
روبرو بوده و ديگر آن كه فضاي موجود اجازة تظاهر به     

ــد در گــرايش حقيقــي   تســنّن را نمــي داده و گــاه تردي
  .شده اسـت    ساز بركناري وي مي     شخص به تشيع، زمينه   

  )55: 1369شيرازي، نويدي(
سـنت در سـطوحي     شايد بتوان حضور برخي رجال اهل     

ــاه   ــان ش ــزي را در زم ــت مرك ــماع از دول يل اول و اس
چنـين فراگيـر    تهماسب بر پاية نياز حاكميـت و هـم         شاه

روي ديگر اين   . نشدن تشيع در سطح جامعه تحليل كرد      
سـنت  در      مـردان اهـل     سخن آن است كه حضور دولت     

توان به خواست حاكميـت       سطح حكومت را، لزوماً نمي    
سو   هاي تاريخي موجود از يك      كه قرينه   چنان. نسبت داد 

ركزي بر رويارويي با تسنن تأكيد دارد       بر تلاش دولت م   
سـنت حاضـر در       دهد كه اهل    و از سوي ديگر نشان مي     

حاكميت، براي تظـاهر بـه شـعائر مـذهبي خـويش بـا              
: 1369،  شيرازي  نويدي (.اند  هايي روبرو بوده    محدوديت

55(  
احتمالاً در اوايل صفويه با وجود رسميت يافتن تشـيع،          

 ـ اين مذهب هنوز در بخش     ل تـوجهي از كشـور   هاي قاب
گسترش نيافته و در نتيجه حاكميت هنوز بـه آن درجـه            

مذهب نرسيده بـود      از غناي پشتوانة نيروي انساني شيعه     
ــت   ــود دول ــود را از وج ــه خ ــتگان   ك ــردان و برجس م

هـاي مـذهبي      رغم سياست   نياز بداند و به     مذهب بي   سني
سـنت    مردان اهل   خود، رويكرد استفادة محدود از دولت     

  . يش گرفته استرا در پ
توان نسـبت بـه    اسماعيل دوم را مي     مدت شاه   دورة كوتاه 

اصـولاً  . شـمار آورد  كل دوران صـفوي، يـك اسـتثنا بـه         
سنت تفـاوتي    محور اسماعيل دوم به اهل      رويكرد تساهل 

معنادار با ديگر شاهان صـفوي داشـته و از ايـن حيـث              
ايـن رويكـرد    . شـود   فـرد تلقـي مـي       اي منحصر به    نمونه

اي بود كه وي از جانب بزرگـان دربـار و سـران               نهگو  به
قزلباش متهم به گرايش هاي سني مĤبانه بود متهم و در           

. رو شـد    هايي روبه   نتيجه براي ادامة حكومت با دشواري     
سـنت در حكومـت در دورة    تفاوت عمدة حضـور اهـل     

اسماعيل دوم با پيش از آن، نه در نفس حضور بلكه             شاه
ــت  ــور اس ــونگي حض ــماعيل دوم د. در چگ ر دورة اس

سـنت بـا تظـاهر بـه        مردان سياسي و مذهبي اهـل       دولت
هـاي   شعائر و باورهاي مذهبي خويش، در بـالاترين رده     

  )100: 1364استرآبادي، (.حاكميت حضور داشتند
سـنت در     مردان اهل   دورة صفوي را از حيث حضور دولت      

توان با تسامح به دو مقطـع تقسـيم     سطح دولت مركزي مي   
ــرد ــاه   م. ك ــيش از ش ــا پ ــت ت ــع نخس ــاس اول را  قط عب

هـايي از حضـور برخـي     در ايـن دوره نمونـه   . گيرد  دربرمي
چشـم    سنت در سطوحي از حاكميت بـه        عناصر كرد و اهل   

خـان بدليسـي و مأموريـت     بـراي نمونـه شـرف     . خورد  مي
تهماسـب قابـل اشـاره        حكومتي او در گيلان در زمان شـاه       

 در دوران سـلطنت   اين رونـد  ) 477/ 1،  1363قمي، (.است
اسماعيل دوم بـا ارتقـاي تعـداد بيشـتري از             مدت شاه   كوتاه

بــراي نمونــه . رسـد  اوج خـود مــي  سـنت بــه  عناصـر اهــل 
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مذهب تا جايگـاه صـدارت       ميرزامخدوم شريفي، عالم سني   
خـان    و شرف ) 148 -149 / 1،  1334تركمان، (رود  بالا مي 

اد و الـوار    بدليسي در همين دوره تا جايگاه اميرالامرايي اكر       
  ) 581: 1373بدليسي، (.يابد ارتقا مي

عبـاس اول تـا    در مقطع دوم كه از آغـاز حكومـت شـاه       
گيرد، بـا وجـود گسـترش         پايان دورة صفويه را دربرمي    

حضور نخبگان كرد در سـطوحي از حاكميـت، حضـور       
نمونة . آيد  چشم مي   تر به   مذهب كم   مردان كرد سني    دولت

 ـ    برخورد حذفي شاه   ا خوشـنويس مشـهور،     عباس اول ب
و نيـــز ) 388 - 389: 2، ج1371فلســـفي،  (ميرعمـــاد

خـان    حسـين صـفوي بـا فتحعلـي         سـلطان   برخورد شـاه  
داغستاني، صدراعظمي كه مـتهم بـه تسـنن و بركنـار و             

هــايي  قرينـه ) 48 - 50: 1362مرعشــي، (مجـازات شـد  
دهد در اواسط و حتي اواخر صـفويه          است كه نشان مي   

مـرد صـفوي    اي يـك دولـت  نيز گـرايش بـه تسـنن بـر      
  .شود چون اتهامي نابخشودني قلمداد مي هم

ويـژه   در دورة قاجار كه تجربة صفوي و افشار و زند، به  
 مذهبي نادرشـاه افشـار را       ةهاي تجديدنظرطلبان   سياست

گيـري شـعارها و       سـو پـي     پشت سر خود دارد، از يـك      
هـاي    شعائر شيعي و غلبـة صـبغة مـذهبي بـر درگيـري            

 لــه در جريــان جنــگ هــرات و فــتح آننظــامي، از جم
ميـرزا    چنين جنگ عباس    و هم ) 1347/ 3 :1377 سپهر،(

ــان در ســرخس ــا تركمان ) 7989 /9 :1380 هــدايت، (ب
ــه  . مشــهود اســت در عــين حــال حساســيت نســبت ب

تنـدي دورة صـفويه       سنت اگرچه وجود دارد اما بـه        اهل
هــاي  نيســت و فــراز و فــرود كمتــري نيــز در سياســت

از ايـن   . خـورد   چشم مي   سنت به   ت به اهل  حاكميت نسب 
عنـوان يـك      توان به   منظر، ثبات نسبي دورة قاجار را مي      

  . ويژگي قابل توجه مورد اشاره قرار داد
هاي آشـكار قاجـار نسـبت بـه صـفويه،        از ديگر تفاوت  

هاي صـفويه     رويكرد اصلاحي حاكميت به برخي روش     
اي تند  در اين دوره، رفتاره   . سنت است   در تعامل با اهل   

آيـد و   چشـم نمـي   سنت چنـدان بـه   محور با اهل    و تقابل 
هاي منتسب به تشيع كه متضمن اهانـت بـه            برخي آيين 

باورهاي مذهبي تسنن است، نـه تنهـا رسـماً از جانـب             
شود بلكه در مقاطعي از جملـه در          حاكميت ترويج نمي  

شــاه نيــز بــراي محــدود ســاختن آن  زمــان ناصــرالدين
: تا  بي   اعتمادالسلطنه،( .گيرد  ت مي هايي صور   ريزي  برنامه
130 (  

مرد كـرد     برخلاف دورة صفوي، در دورة قاجار، يك دولت       
تواند با تظاهر به شـعائر مـذهبي خـويش، در             سنت مي   اهل

ــذار داشــته باشــد  ــز حضــوري اثرگ ــت ني ــة . حاكمي نمون
مـرد   دهد كه يك دولـت   خوبي نشان مي    عزيزخان مكري به  

مكـان و زمينـة حضـور در        سـنت در ايـن دوره ا        كرد اهـل  
حاكميت را در مدتي طـولاني بـا حفـظ مـذهب خـويش              

چنين در مـواردي      هم) 120: 1381نگار،  وقايع (.داشته است 
سـنت از جانـب حاكميـت     نيز برخي مشايخ و بزرگان اهل     

  )17: 1355 آرا، ملك (.گيرند مورد تكريم قرار مي
  مقايسة دو دوره بر محـور چگـونگي        ةدر مجموع و بر پاي    

توان به اين استنباط رسيد كه در هـر           سنت مي   تعامل با اهل  
ــن كــه حاكميــت، مشــروعيت خــود را  دو دوره ضــمن اي

برگرفته از مذهب تشيع و خـود را موظـف بـه تـرويج آن            
هـايي در چگـونگي تـرويج         داند، در عين حال تفـاوت       مي

سنت در سطح     هاي ايجادشده براي اهل     تشيع و محدوديت  
در دورة قاجار ميـزان     . خورد  چشم مي   جامعه و حاكميت به   

ــراي اهــل محــدوديت ــه، برخــي  هــا ب ســنت كــاهش يافت
مـردان    هاي تند اصلاح شده و حضور آشكار دولـت          روش

هـاي حكومـت بـا موافقـت          سنت در بالاترين رده     كرد اهل 
  . ضمني حاكميت همراه است

هـاي كـرد در دولـت          حضور خانـدان   -محور دوم   

  مركزي 

منابع تـاريخي بازتـاب يافتـه حضـور         چه در     بر پاية آن  
هـاي صـفوي و       مردان كرد در دولت مركزي دوره       دولت
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قاجار از حيث پايگاه اجتماعي و خاسـتگاه جغرافيـايي          
بـر ايـن اسـاس،      . هـايي همـراه اسـت       ها بـا تفـاوت      آن

خـان بدليسـي كـه از طايفـة روژكـي بـود و نيـز                  شرف
 و  كردهاي برخاسته از ايل دنبلـي، محمـودي، پـازوكي         

هــــايي از دوران ســــلطنت  چمِشــــگَزِك در بخــــش
 بدليسـي، (انـد     تهماسـب در قـدرت حضـور داشـته          شاه

ترين   توان در زمرة قديمي     اين موارد را مي   ). 394: 1373
مردان كـرد در دولـت مركـزي          هاي حضور دولت    نمونه

حضـور عناصـري از ايـل       . شـمار آورد    دورة صفويه بـه   
ي نداشته و بـا     روژكي در سطح حكومت استمرار چندان     

. يابـد  خان از قدرت، سيري نزولـي مـي      كنار رفتن شرف  
كه خاندان دنبلي حضوري فزاينده در قدرت و          در حالي 

حكومت داشتند، حضور ايل كرد محمودي در قـدرت،         
تري   عباس اول، نمود بارزتر و ابعاد گسترده        در دورة شاه  

 ايـل . يابـد   آرامي روندي نزولي مـي      دارد و پس از آن به     
غـرب    چمِشگَزِك كه مانند دنبلي و محمودي در شـمال        

ايران مستقر بود، با انتقال بخشي از آن بـه خراسـان، در            
هـاي   شرق ايران نيز استقرار يافت و در طول قـرن      شمال

. متمادي در حوادث و تحولات اين منطقه منشأ اثر بـود          
منصور، چگني    هايي مانند سياه    چنين ايلات و خاندان     هم

 .تـــدريج وارد عرصـــة قـــدرت شـــدند نـــه بـــهو زنگ
حضور اين سه خاندان در سـطح       ) 423: 1373بدليسي،(

. گير و بـارز اسـت       دولت مركزي در دورة صفوي چشم     
چـون    مـردان شاخصـي هـم       ها بـا وجـود دولـت        چگني
چنين نيروي نظـامي قابـل        خان و فرزندانش و هم      بوداق
هــاي طــولاني  مــدت) 295/ 1، 1334 تركمــان، (توجــه
. ر و اثرگذاري خود را در حكومت حفـظ كردنـد          حضو

چـون    اي هـم    منصور با عناصر برجسته     چنين ايل سياه    هم
در ) 150: 1364 اسـترآبادي،  (منصور  يارخان سياه   دولت

حضـور  . آيـد  چشم مـي  تر به اوايل و اواسط صفويه بيش 
مردان ايل زنگنه نيز كه در اوايل صـفويه بازتـاب             دولت

 از اواســط ايــن دوره نمــودي چنــداني در منــابع نــدارد
تر يافت و در اواخر دوره با انتصـاب دو تـن از              برجسته

خان زنگنه،  قلي خان و شاه   علي  مردان اين ايل، شيخ     دولت
 - 84: 1350كمپفـر،  (.رسـد   به مقام صدارت به اوج مي     

82(  
كردهاي پازوكي نيـز در دورة صـفوي و پـس از آن در              

ور از فـراز و     د  نوسـان و بـه      عصر قاجار، حضـوري كـم     
رسـد در     نظـر مـي     هرچنـد بـه   . فرودي قابل توجه دارند   

ايل مكـري نيـز     . تري دارند   اوايل صفويه حضور پررنگ   
ويـژه در سـطح       از اواسط دوره تا پايان عصر صفوي بـه        

قواي نظامي و برخي مناصب سياسي حضـوري آشـكار       
در اواخر صفويه حضور عناصري از اين ايل كـرد          . دارد

 .آيـد  چشم مـي    تر به   ي دولت مركزي بيش   در سطوح بالا  
  )21: 1368، ميرزاسميعا(

اي   خاندان زيك كه در دورة صفوي نمايندگان برجسـته        
خان در سطح     مردان  خان و پسرش علي     چون گنجعلي   هم

اي   حاكميت داشتند و نيروي نظامي و جمعيـت عشـيره         
ها نيز تا حدود قندهار گسترش يافتـه بـود، در دورة              آن

نظـر    بـه .  چنداني در قدرت سياسـي ندارنـد       قاجار نمود 
خـان زيـك و    مـردان  رسد پس از بروز تنش بين علي    مي
صـفي كـه موجـب پناهنـده شـدن خـان زيـك بـه                  شاه

 ـ )305 - 306: 1382اصـفهاني،  (هندوستان شـد    ة، زمين
استمرار حضور اين خاندان در عرصـة قـدرت سياسـي           

  .مرور كاهش يافته است ايران به
ــدان اردلا ــدا در حضــور خان ن نيــز در دورة صــفويه ابت

مـرور بـا      چارچوب حكومت محلي اردلان و سـپس بـه        
ايفاي نقـش در برخـي مناصـب دولـت مركـزي نمـود              

آرامي سيري فزاينده     اين روند در دورة قاجار به     . يابد  مي
گيرد و علاوه بر تحكيم روابط دولت مركزي          خود مي   به

ايي از ه ـ با خاندان اردلان در حكومت كردسـتان، چهـره   
اين خاندان نيـز در سـطوحي از دولـت مركـزي ايفـاي          
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ويژه با عنايت به نقش مؤثري       اين روند به  . كنند  نقش مي 
گيـري و تحكـيم       كه برخي عناصر اين خاندان در شكل      

قدرت سلسلة قاجار و همراهي با آقامحمـدخان قاجـار          
ــل )165  :1384 مســتوره، (داشــتند ، قابــل فهــم و تحلي

  .است
 از ايل كرد شقاقي نيز در دورة صـفوي          حضور عناصري 

آيد و با عنايت به جمعيت قابـل ملاحظـه و             چشم مي   به
ــل در     ــن اي ــتقرار اي ــل اس ــايي و مح ــت جغرافي موقعي

هـا در عرصـة       آذربايجان، زمينة گسترش قدرت شـقاقي     
گيري قدرت    قدرت سياسي فراهم شده و در دورة شكل       

ــا حضــور   ــدن آقامحمــدخان، ب ــار آم قاجــار و روي ك
خان شقاقي، كه خود نيز يكي از مدعيان جدي و            صادق

: 1380،  هـدايت  (در پي رسيدن به سلطنت در ايران بود       
ــي) 7429/ 9 ــه اوج م ــس از   ب ــت پ ــن رقاب ــد و اي رس

آقامحمدخان نيز تداوم يافته در زمـان روي كـار آمـدن            
  .آورد هايي را نيز پديد مي شاه قاجار، درگيري فتحعلي

چنـان   هـا هـم   هـا و مكـري   گنهدر دورة قاجار حضور زن  
محمدخان زنگنه، اميرنظام و از همراهـان       . استمرار دارد 

: 1384جهـانگيرميرزا،  (ميرزا در آذربايجان    نزديك عباس 
كننده در چنـد دهـه        كه حضوري بلندمدت و تعيين    ) 48

تـرين چهـرة كردهـاي        از سلسلة قاجـار دارد، برجسـته      
حضـور  زنگنه است كه در اين دوره در دولت مركـزي           

حضور كردهاي مكري با عزيزخان مكري بـه اوج       . دارد
عزيزخــان حــدود شــش دهــه در مناصــب  . رســد مــي

چون فرماندهي نيروهـاي مسـلح كشـور،          اي هم   بلندپايه
عهد و حكومت آذربايجان      وزارت جنگ، پيشكاري ولي   

  . و مانند آن، حضور داشته است
حضور ايل كرد مـافي در دورة صـفوي نمـود چنـداني             

آيد كـه زمينـة حضـور ايـل مـافي در            چنين برمي . دندار
ــتقرار    ــدتاً در دورة اس ــت، عم ــدرت و سياس ــحنة ق ص

علت همراهي بـا ايـل زنـد فـراهم            حكومت زنديه و به   
اي  گونـه  در دورة قاجار عناصري از ايل مافي به  . شود  مي

گير در حاكميت حضور يافته و تا بالاترين مراتب           چشم
اين رونـد   . يابند   ارتقا مي  از جمله وزارت و صدارت نيز     

خــان مــافي در خوزســتان و  قلــي بــا حكومــت حســين
عنـوان وزيـر      گذاري بندر ناصري و انتصـاب او بـه          پايه

خـان    تجارت و صدارت و پس از وي حضور رضـاقلي         
ــاس و    ــاني حس ــدارت در دورة زم ــام ص ــافي در مق م

ساز جنگ جهاني اول و تشكيل دولت ملي به           سرنوشت
  ) 117: 1355 يي،صفا (.رسد اوج مي

ايل زند نيز كه در دورة صفويه حضوري برجسته ندارد،          
يابد امـا     گيري سلسلة زنديه قدرتي دوچندان مي       با شكل 

 قاجـار و زنـد، پـس از          با عنايـت بـه روابـط خصـمانه        
مـردان زنـد در       استقرار حكومت قاجار، حضـور دولـت      

منصور نيـز     چنين ايل سياه    هم.يابد  حكومت استمرار نمي  
 دورة قاجار حضور قابل تـوجهي در عرصـة قـدرت            در

ها نيز برخلاف دورة صفوي، اغلـب در          نداشته و چگني  
ــره    ــاي نقــش كــرده و چه حــد واحــدهاي نظــامي ايف

اي از اين ايل در دورة قاجار در دولت مركـزي             برجسته
خانــدان گروســي نيــز اگرچــه در دورة . حضــور نــدارد

مـا سـير    صفوي حضور بارزي در قدرت سياسي ندارد ا       
اي كـه     گونه  حضور آن فزاينده و رو به گسترش است به        
يابــد و بــا   در دورة قاجــار نمــودي مضــاعف مــي   

 بـالاترين سـطح      خـان اميرنظـام گروسـي بـه         علي  حسن
  .رسد مي

ــدان  ــلات و خان ــت و   حضــور اي ــرد در حكوم ــاي ك ه
وجهـي،    ها با دولت مركزي در تعاملي چهار        همراهي آن 

 ـ  نخست با حضور دولـت     هـا در     ي از ايـن خانـدان     مردان
سطح دولت مركزي، دوم با ايفاي نقش برخي نخبگـان          
ــق       ــي، ســوم از طري ــدرت سياس ــة ق ــي در عرص ايل

 ةدهـي واحـدهاي پيـاده و سـوار          سازي و سـازمان     آماده
هـاي دولـت      نظامي با هدف تعقيب اهـداف و سياسـت        

مركزي و چهارم در چارچوب همراهي حاكمان محلـي         
  . يابد يت، نمودي عيني ميها با حاكم اين خاندان
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هـا و ايـلات و         دو دوره از حيث حضور خاندان       مقايسه
عبـاس    دهد كـه در دورة شـاه        مردان كرد نشان مي     دولت

شـاه در عصـر       اول در عصر صفوي و دوره ناصـرالدين       
هـاي كـرد در       قاجار، حضور پرتعـداد و متنـوع خانـدان        

نســبت برجسـتگي و نمــود   عرصـة قـدرت سياســي بـه   
  .  دارداي ويژه

مردان كـرد     صفي از اين نظر كه همراهي دولت        دوره شاه 
رو  ها و موانعي روبـه     با حاكميت از جهاتي با محدوديت     

صفي، گريـز     شده و در مواردي نيز عملكرد شخص شاه       
ــت  ــن دول ــت تشــديد   و جــدايي اي ــردان را از حاكمي م

پناهنـده  . كرد، از ديگر شاهان صـفوي متمـايز اسـت     مي
ان زيــك بــه هندوســتان و   خــ مــردان شــدن علــي 

) 354: 1382اصفهاني، (احمدخان اردلان به عثماني     خان
  . كند هاي آشكاري است كه اين فرضيه را تأييد مي قرينه

هـاي كـرد در       مردان و خانـدان     در هر دو دوره حضور دولت     
دولت مركزي سيري فزاينده داشـته و بـا نزديـك شـدن بـه        

  . آيد چشم مي تر به اواسط و اواخرهر دوره اين حضور پررنگ
هاي بارز دو دوره، نقش مؤثر ايلات كرد          يكي از تفاوت  

ايـن  . گيـري و اسـتقرار سلسـله قاجـار اسـت            در شكل 
 حضـور    شـود كـه در نتيجـة        جا ناشي مـي     تفاوت از آن  

 قـدرت سياسـي،    هاي كرد در عرصـه   صدهاسالة خاندان 
مـردان    پس از سرنگوني صفويه، برخي ايلات و دولـت        

سلطنت بودند و     يابي به   سو خود در پي دست      ككُرد از ي  
اي مــؤثر، ايــل قاجــار،    گونــه از ســوي ديگــر، بــه  

خان و شـخص آقامحمـدخان قاجـار را در            محمدحسن
، هـدايت  (.قـدرت همراهـي كردنـد       يابي بـه    مسير دست 

1380 :9/7132(  
مـردان كُـرد در دولـت          جايگاه دولـت   –محور سوم   

  مركزي

هـاي    د در حاكميت، دوره   مردان كر   درباره جايگاه دولت  
توان فرضية حضور مستمر و مـؤثر         صفوي و قاجار، مي   

اين فرضيه معطوف بـه ايـن واقعيـت         . را مطرح ساخت  
مردان كرد، اعم از شيعه و سني،         تاريخي است كه دولت   

گيـري دولـت صـفوي در         هـاي شـكل     از نخستين سـال   
. انـد   مراتب و مناصب گوناگون حكومتي حضور داشـته       

ثرگــذاري، افــزايش و گســترش تــدريجي از اســتمرار، ا
مردان كرد در     هاي بارز روند حضور دولت      جمله ويژگي 

  . دولت مركزي است
گيـري صـفويه اغلـب حـالتي          اين حضور در اوايل شكل    

هايي از يك ايل      جمعي داشته و بر پاية ايفاي نقش بخش       
ايـن فرضـيه بـا      . يا طايفة كرد در حكومـت بـوده اسـت         

 موجود تاريخي از جمله اسكان ايـل        هاي  عنايت به قرينه  
كرد دنبلي در خوي و واگذاري مأموريت دفاع از مرز در           

) 400 - 401: 1373 بدليســي، (برابــر تحركــات عثمــاني
ــم ــش  ه ــي بخ ــين همراه ــودي،   چن ــل محم ــايي از اي ه
منصور، چگني، چمشِگزَكِ و پازوكي و ماننـد آن بـا             سياه

ي ايـلات و    رونـد همراه ـ  . شود  دولت مركزي تقويت مي   
تـدريج از حالـت ايلـي         طوايف كرد با دولت صـفوي بـه       

هاي محدودتري از يك ايل تغيير        صورت حضور بخش    به
بيـگ زنگنـه و       خـان زيـك، علـي       گنجعلي. دهد  شكل مي 

ترتيـب برخاسـته از ايـلات كـرد           خان چگني كه به     بوداق
هـاي     توانايي  زيك، زنگنه و چگني بودند توانستند بر پايه       

هاي قابل توجهي از حاكميـت حضـور       خششخصي در ب  
 برخـي   وسيله يافته و سير حضور و ايفاي نقش خود را به       

  . فرزندان و بستگان خود استمرار بخشند
مردان كرد در حكومت مركزي احـراز         مناصبي كه دولت  

 بيگ زنگنه، ميرآخورباشي    اند گاه مانند جايگاه علي      كرده
  ري ايشـيك بيـگ مك ـ   و ميـره ) 239: 1382 اصـفهاني، (

مسـتقيماً در چـارچوب     ) 626: 1382 اصفهاني، (آقاسي
) 5: 1368ميرزاســميعا، (»خانــه امــراي دولــت«دربــار و 

شود و گاه مانند حكومت كرمـان و قنـدهار            تعريف مي 
خــان زيــك و پــس از او بــه پســرش  كــه بــه گنجعلــي
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و ) 1041 / 2، 1334تركمان، (خان واگذار شد  مردان  علي
خان چگني بـه آن       مشهد كه بوداق  يا حكومت قوچان و     

چنين حكومت زنجان و مناطق پيرامـون   مأمور شد و هم 
 منصـــور محـــول شـــد يـــار ســـياه كـــه بـــه دولـــت

عهـدة    و حكومت مرو كـه بـه      ) 150: 1364استرآبادي،(
 - 26: 1382اصـفهاني،  (عاشورخان چگني قرار گرفـت    

امراي «در خارج از دايره مناصب دربار و در ضمن          ) 25
شود و در هـر      لحاظ مي ) 4: 1368 يرزاسميعا،م (»سرحد

ها و وظايف ملي و حاكميتي بـراي          دو حالت، مأموريت  
  .مردان مذكور تعريف و در نظر گرفته شده است دولت

هاي موجود بر پررنگ نشان دادن صـبغة          يكي از فرضيه  
اين فرضيه  . مردان كرد تأكيد دارد     نظامي نيروها و دولت   

بخشـي از واقعيـت اسـت       را از اين حيـث كـه گويـاي          
توان انكار كرد امـا از ايـن جهـت كـه دربردارنـدة                نمي

توان مورد نقـد      هاي ديگري از واقعيت نيست، مي       بخش
دهد كـه     هاي تاريخي نشان مي     قرينه. و ارزيابي قرار داد   

مردان كرد حاضـر در دولـت مركـزي صـفويه در              دولت
هاي حكومت و حاكميت      هاي گوناگوني از عرصه     بخش
تنوع ايـن مناصـب     . اند  ر داشته ، ايفاي نقش كرده     حضو

هـاي اقتصـادي و مـالي تـا           اي است كه از بخش      گونه  به
ابعاد نظامي و عملياتي و تا سـطوح اداري و سياسـي و             

ايـن فرضـيه كـه      . گيرد  عرصه روابط خارجي را دربرمي    
 تنوع مناصب ياد كرد، در       توان از آن با عنوان فرضيه       مي

  . شود هاي عيني تاريخي ارزيابي مي ونهادامه و برپاية نم
مـردان    تر حضور دولـت     هاي قديمي   حتي اشاره به نمونه   

 تنـوع    تواند مؤيد فرضيه    كرد در حكومت صفوي نيز مي     
حضور عناصري از خاندان دنبلي در مقام       . مناصب باشد 
آوري ماليات در اصفهان و نيـز جمعـي از          مأموران جمع 

: 1373بدليسـي،    (قورچيـان  ةكردهاي دنبلي در مجموع   
خان بدليسي در عمليـات   و مشاركت شرف  ) 403 و 405

نظامي در گيلان و سپس حكومت چندسـاله در گـيلان           
و ) 141/ 1،  1334 تركمـان،  (تهماسب اول   در زمان شاه  

چنين ارتقا بـه جايگـاه اميرالامرايـي اكـراد در زمـان             هم
 ـ  هايي اسـت كـه مـي        اسماعيل دوم، از جمله قرينه     د توان

  . مورد استناد قرار گيرد
تـوان در     مردان كرد را مي     اي ديگر از حضور دولت      گونه

هاي كرد    هاي محلي و برخي خاندان      چارچوب حكومت 
انــد،   خــويش داشــته كــه حكــومتي مــوروثي در منطقــه

اي   در اين باره حكومـت محلـي اردلان نمونـه         . برشمرد
ايي از  ه  خاندان اردلان كه بر بخش    . رود  شمار مي   گويا به 

منــاطق كردنشــين غــرب كشــور و در مجــاورت مــرز  
كـرد، عـلاوه بـر اداره و مـديريت       عثماني حكومت مـي   

قلمــرو خــويش، كاركردهــايي از جملــه رويــارويي بــا 
هاي داخلي، تعقيب اهداف دولت مركـزي در آن           بحران

سوي مرزها و نيز مقابله با تحركات خـارجي را داشـته            
كه در خوي و تبريز مستقر      خاندان كرد دنبلي نيز     . است

  .بود، از جهاتي كاركردي مشابه خاندان اردلان دارد
مردان كرد    دهد كه جايگاه دولت     قرائن تاريخي نشان مي   

در بين مقامات دربار صفوي از حيـث ارتقـا و اهميـت             
اي كـه از      گونه  جايگاه، روند صعودي و فزاينده داشته به      
آغـاز شـده در   سطوح ابتدايي و مياني در اوايل صـفويه        

عباس اول با جهشي آشكار از حيث كميـت و             شاه  دوره
يابـد و در      كيفيت، گسترش و سرعتي قابـل توجـه مـي         

ــاه  ــت در دوره ش ــاب     نهاي ــا انتص ــفوي ب ــليمان ص س
  . رسد مقام صدارت، به اوج مي خان زنگنه به علي شيخ

شـود ايـن      هاي تاريخي موجود برداشت مي      چه از نمونه    آن
مـردان، در   دان كـرد، ماننـد ديگـر دولـت      مر  است كه دولت  

هاي داخلـي حاكميـت، حضـور         بندي  ها و جناح    بندي  دسته
هـا بـا ديگـر        هـا و آرايـش قـواي آن         بنـدي   داشته و صـف   

هـاي    تعلقـات و ويژگـي   ها نه برپايـه    مردان و جريان    دولت
هـاي عمـدتاً      بنـدي   قومي و مذهبي بلكه بـر اسـاس دسـته         

 ه عراقــي و خراســانياي، از جملــ سياســي و گــاه منطقــه
  . گرفته است شكل مي) 350 / 1، 1334تركمان،(
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مردان كرد در جايگاه و        قاجار نيز حضور دولت     در دوره 
محمدخان زنگنه  . مناصب حكومتي روندي فزاينده دارد    

ميـرزا   ترين ياران مورد اعتماد عبـاس      اميرنظام، از نزديك  
 در تبريز و حاكم رسمي و واقعـي آذربايجـان و رئـيس            

دربار تزار روس پس از       هيئت نمايندگي ايران اعزامي به    
مقـام از جملـه    بحران قتل گريبايدوف، پس از قتل قـائم  

  .نامزدهاي احراز مقام صدارت بود
ــه در عرصــه   سياســت و  عزيزخــان مكــري شــش ده

صـراحت    گونه كه خود بـه      حكومت حضور داشت و آن    
 لدولـه، ا  امين (.رسيد» از سربازي به سرداري   «گفته است   

دار   را عهده » سرداري كل عساكر  «ها    سال) 89/ 5 :1357
و چنـدگاهي نيـز وزارت      ) 1866/ 3: 1377،  سپهر (بود

عهــده  را بــه) 1886 / 3 :1367 اعتمادالســلطنه، (جنــگ
ميرزا در تبريـز،   عهدي مظفرالدين در زمان ولايت . داشت

 .عهد و عملاً حاكم آذربايجان بود       مدتي نيز پيشكار ولي   
  ) 181: 1360درميرزا، نا(

مرد كُردي است كـه از        خان زنگنه ديگر دولت     چراغعلي
چـون حكومـت      همراهان اميركبير بود و در مناصبي هم      

الاختيـار    ، نمايندگي تام  )55: 1363خورموجي، (اصفهان
 وفصـل بحـران سـالار       اميركبير در خراسـان بـراي حـل       

باشـي    قوللرآقاسـي «،  )1042 - 1044 / 3،  1377سپهر،(
 »حكومـت خمسـه   «،  )85: 1363خورمـوجي،  (»لامانغ
و رياسـت  ) 1272 رمضان 3 ت 275وقايع اتفاقيه، ش    (

 570 ايـران، ش   دولـت علّيـه    روزنامه (احتساب پايتخت 
وزارت طهـران و پيشـكاري      «و  ) 1281 ةحج   ذي 15ت  

  .حضور يافت) 53/ 1: 1363اعتمادالسلطنه، (»حكومت
عنـوان    لو بـه    زعفرانلو ايلخاني كردهاي      خان زعفران   سام

: 1367 ماركـام،  (»رؤساي خيلي معتبر خراسان   «يكي از   
كه در كنار ايلخاني قاجار و قشقايي، سه ايلخاني         ) 147

 قدرت سياسـي را تشـكيل        بزرگ و تأثيرگذار بر عرصه    
  ) 72: 1369 شهبازي، (دادند مي

خان گروسي اميرنظام در مناصب گوناگون از         علي  حسن
شاهان و كردسـتان، وزارت فوايـد       جمله حكومت كرمان  

عهـد در حكومـت آذربايجـان و          عامه، پيشـكاري ولـي    
 ســـفارت ايـــران در عثمـــاني و انگلـــيس و فرانســـه 

ــلطنه،( ــاي ) 44، 53 ،332، 1/333: 1363 اعتمادالس ايف
  . نقش كرده است

مرد كردي    السلطنه ديگر دولت    خان مافي نظام    قلي  حسين
گوناگوني از جملـه     قاجار در مناصب      است كه در دوره   

آوري غلات كشور، پيشـكاري و وزارت         مأموريت جمع 
حكومـت  ) 14/ 1 :1362مـافي،  (اصفهان، حكومت يزد  
) 54/ 1: 1363 اعتمادالســلطنه، (خوزســتان و بختيــاري

/ 2 :1362مـافي،  (و حـاكم فـارس    » حاكم بنادر جنوب  «
وزارت ) 30: 1371، مسـتوفي  (وزارت ماليه ) 104،  136

ــدال  ــارت و ع ــپهر، (تتج ــدارت) 143: 1368س  و ص
  . حضور يافت و ايفاي نقش كرد) 35-39: 1355نوايي،(

يكي از مشتركات دو دوره از حيـث جايگـاه حكـومتي            
ــت ــابكي و للگــي    دول ــرد، احــراز منصــب ات ــردان ك م

خـان چگنـي      بـوداق . زادگان صفوي و قاجار اسـت       شاه
، 1363قمي، (دار شد   عباس اول را عهده     للگي فرزند شاه  

 آقامحمـدخان   ةخان دنبلي لل    قلي  نجف) 885 - 887 /2
و عزيزخـان مكـري و      ) 86: 1351دنبلـي،    (قاجار بـود  

ميـرزا را     اميرنظام گروسي نيز مقـام اتـابكي مظفرالـدين        
  )281: 1360نادرميرزا،  (.عهده داشتند به

نظـر از   رسـد كـه اولاً صـرف    نظـر مـي   در مجموع چنين به 
ــت  ــذهبي دول ــرايش م ــر گ ــردان ك ــا ســني  (دم ــيعه ي ) ش

محدوديت خاصي از حيث ارتقا در مراتب حكومتي بـراي         
داري در    آنان وجود نداشته ثانيـاً تنـوع و گونـاگوني معنـي           

دهد كه حضـور      آيد و نشان مي     چشم مي   مناصب مذكور به  
عرصـه و صـحنة       مردان منحصر به    و ايفاي نقش اين دولت    

 ـ           خاصي از عرصه   ن هاي حكـومتي و حـاكميتي نبـوده و اي
عده در سطوح گوناگون نظامي، سياسي، امنيتي، اقتصـادي         
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  .اند و اجتماعي حضور داشته
ديگر ويژگي مشـترك دو دوره ايـن اسـت كـه ارتقـاي              

مردان كرد تا بالاترين در دولت مركزي، صدارت،          دولت
هاي پاياني هر دو دورة صفوي و قاجار صورت           در سال 

سـليمان   خـان زنگنـه در دورة شـاه         علـي   شـيخ . گيرد  مي
 ةالسـلطن   خان نظام   قلي  صدارت رسيد و حسين     صفوي به 

 نوايي، (.شاه صدراعظم شد    مافي نيز در عصر محمدعلي    
1355 :39(  

داري   از نظر پراكندگي و حوزة جغرافيايي، تفاوت معني       
شـود و نخبگـان كـرد در هـر دو دوره در      مشاهده نمـي  

مناطق گوناگوني از كشور از جنوب تا شمال و از شرق           
ا غرب در مقام ايفاي نقش حكـومتي خـويش حضـور     ت

  .اند داشته
  

   دفاع از تماميت ارضي_محور چهارم

شرق  ويژه در شرق، شمال    تأمين امنيت مرزهاي كشور به    
هـاي   ترين اولويت  صفوي از جمله مهم و غرب در دوره  

تهديـدات  . امنيتي و سياسي دولت مركـزي بـوده اسـت       
با تعصبات تنـد مـذهبي      كه    ويژه اين   عثماني و ازبك، به   

اي از دوران صـفوي       آميخت، در بخـش عمـده       نيز درمي 
 جـدي    مرزهاي غربـي و شـرقي كشـور را بـا مخـاطره            

  . ساخت رو مي روبه
هـا و ابعـاد،      تهديدات در مرزهاي شرقي از حيث زمينـه       

. آمد، متفاوت بود    چشم مي   چه در مرزهاي غربي به      با آن 
دهد كه پـس از ورود       تاريخي نشان مي    نگاهي به پيشينه  

هـاي    ها بر بخـش     تركان غزنوي و سلجوقي و تسلط آن      
هاي   مختلف سرزمين ايران و سرنگوني برخي اميرنشين      

 نقش   شرق ايران كه عملاً     اصالتاً ايراني در شرق و شمال     
ــا     ــرقي را ايف ــاي ش ــي مرزه ــد امنيت ــدافعان و كمربن م

كردند، اين منطقه با خطرات جدي مواجه شده و در            مي
رابر هجوم مهاجمـان، تـوان و امكـان دفـاعي چنـداني        ب

پذير در زمان حملة مغول بيش        اين نقطة آسيب  . نداشت
بعــدها و بــا اســتقرار . از پــيش آشــكار و تشــديد شــد

شرق ايران و     ها در نزديكي مرزهاي شرق و شمال        ازبك
ويژه با روي كار آمـدن صـفويه و تشـديد منازعـات               به

خـود    تـري بـه     بعاد گسترده سياسي و مذهبي، اين روند ا     
هـا در     كم سه جنگ مهـم بـا ازبـك          وقوع دست . گرفت

ضـعف  . روشني مؤيد ايـن مدعاسـت   مرزهاي شرقي، به  
سـو و از    قواي دفاعي ايران در مرزهـاي شـرقي از يـك          

هـا،    سوي ديگر سـير فزاينـدة گسـترش قـدرت ازبـك           
بينانه رساند كه با هدف       حاكميت را به اين استنباط واقع     

يروي دفاعي در مرزهاي شرقي اقـداماتي را در         تقويت ن 
يكـي از ايـن اقـدامات، انتقـال      . دستور كـار قـرار دهـد      

ــرب و    ــاي غ ــاكن در مرزه ــرد س ــلات ك بخشــي از اي
ايـن برنامـه در     . غرب كشور به مناطق شرقي بـود        شمال

اجـرا درآمـد و طـي آن هـزاران            عباس اول بـه     زمان شاه 
لـو،   ه زعفـران خانوار از ايلات كرد غرب كشور از جمل ـ      

  . لو به مناطقي از خراسان منتقل شدند شادلو، كيوان
سـو بـا      استقرار ايلات كرد در مرزهـاي شـرقي از يـك          

ها بعد برخي منـابع   اي كه قرن گونه استمرار همراه بود به  
 قاجار در وصف و شرح كردهـاي خراسـان از آن             دوره

 .انــد يــاد كــرده» دولــت سيصــد ســاله اكــراد«بــا تعبيــر 
از ديگرسو ايـن اسـتقرار      ) 390: 1370 ضادالسلطنه،اعت(

مـوارد فراوانـي از اقـدامات       . با اثرگذاري نيز همراه بود    
كردهاي ساكن خراسان در رويارويي با تهديدات مرزي        

هـا در منـابع       هاي خطرناك ازبك    ويژه مقابله با يورش     به
در اواخـر صـفويه از   .  صفوي بازتاب يافتـه اسـت       دوره

 دفـاع   هاي اصلي و دوگانه ان يكي از ستون   عنو  به» اكراد«
  )28: 1362 مرعشي، (.از مرزهاي شرقي ياد شده است

مردان و ايـلات      رسد ديدگاهي كه اعزام دولت      نظر مي   به
كرد را براي دفاع از مرزهاي شرقي كشور برپاية نگراني          

ها در مناطق مرزي غربي تحليـل         حاكميت از حضور آن   
 همخواني چنداني با ) 150/ 1، 1380كرزن، (كند مي
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مـردان و   چرا كه اعزام دولت. هاي تاريخي ندارد    واقعيت
ايلات كرد به شرق كشور اولاً منحصر و محدود به يك           
ــاني   ــاده و در ث ــوده و مكــرر اتفــاق افت ــا دو مــورد نب ي

 كرد نبـوده     مخصوص ايل يا خاندان مشخصي از جامعه      
ه هاي گوناگون و ايلات مختلـف كـرد از جمل ـ           و بخش 

زنگنه، زيك، چگني، چمِشگَزِك، محمودي و ماننـد آن         
خان زنگنـه     علي  براي نمونه شيخ  . شده است   را شامل مي  

فشـاني اقـدام      به امر جـان   ... در سرحد بغداد    «زماني كه   
سـرداري لشـكر      با حكـم صـريح حاكميـت بـه        » داشت

با هـدف   » اتفاق جمع كثيري از ايل زنگنه       به«منصوب و   
 شـاملو،  (. راهي خراسـان شـد       ازبك مقابله با تجاوزات  

1371 :2 /16 - 15(  
شايد بتوان به اين فرضيه قائل بـود كـه بـين قـدرت و               

هـا و     اقتدار حاكمان مناطق مختلف كشـور و مأموريـت        
شـد،   ها واگذار مي  وظايف كشوري و حاكميتي كه به آن      

هرچه قدرت  .  مستقيم وجود داشته است     نسبت و رابطه  
يافـت، وظـايف و       افـزايش مـي   و اقتدار حـاكم محلـي       

تـر و     هاي كشوري، ملـي و حـاكميتي فـراوان          مأموريت
نقـش و كـاركرد     . شـد   وي واگذار مي    تري نيز به    حساس

احمـدخان اردلان در حكومـت        چون خان   هايي هم   نمونه
مـرزي وي در      هـاي نظـامي بـرون       كردستان و مأموريت  

در ) 162: 1368 اصـفهاني،  (مناطقي از قلمـرو عثمـاني     
  . اين فرضيه قابل تبين استقالب

ترين موارد و اقـداماتي كـه از جانـب دولـت              از قديمي 
مردان كـرد در   مركزي و با حضور برخي ايلات و دولت  

ــت ارضــي و مرزهــاي كشــور انجــام و   ــاع از تمامي دف
 خـوي و     گيري شد، استقرار ايل كرد دنبلي در منطقه         پي

روهـاي  واگذاري مأموريت دفاع از مرزهاي منطقه بـه ني        
چنـين    هـم ) 400 - 401: 1373بدليسي، (.اين ايل است  

كاركرد و ايفاي نقش خانـدان كـرد زيـك و دو تـن از               
خـان و پسـرش        اين خانـدان، گنجعلـي     ةعناصر برجست 

خان، در نگاهباني و حتي گسـترش مرزهـاي           مردان  علي
هـايي   ويـژه در قنـدهار، از ديگـر نمونـه      شرقي كشور به  

توان بـه آن اشـاره    بحث مياست كه در چارچوب اين م  
  . كرد

 دفـاع از     ويژه در مناطق مرزي در عرصه       حاكم محلي به  
سـو    از يـك  . مرزها وظيفه و كاركردي چنـدوجهي دارد      

بايد با مديريتي مناسب، تصويري مقتدر به ناظر بيگانـه          
دقت زير نظر دارد و مترصد       كه اوضاع را از نزديك و به      

از ديگرســو . فرصــت بــراي تهــاجم اســت، ارائــه كنــد
هاي محلـي     آوري نيرو و بسيج امكانات و ظرفيت        جمع

براي دفاع در برابر هجوم خارجي يا حمله به مناطقي از        
دار اسـت و عـلاوه بـر ايـن كـار        قلمرو بيگانه را عهـده    

ــت   جمــع ــه اركــان دول آوري اطلاعــات و ارســال آن ب
مركزي را بـا هـدف اطـلاع از تحركـات مـرزي انجـام               

 ي جمشيدسـلطان دنبلـي حـاكم مرنـد          ها نمونه. دهد  مي
سلطان دنبلـي حـاكم       و سلمان ) 678 / 2:1334تركمان،(

. ، مؤيد اين فرضـيه اسـت      )2:1334/783تركمان، (خوي
صورت مسـتقل و زمـاني       مقابله با هجوم خارجي گاه به     

هاي ديگري از قواي نظامي مأموريت        همراه بخش   نيز به 
 .گرفتـه اسـت   يافته از جانب دولت مركزي صورت مـي       

  )901/ 2: 1334تركمان،(
از ديگر كاركردهاي حاكمان محلي در منـاطق مـرزي و          
ــراي تحكــيم   ــت، تــلاش ب ــدگان حاكمي در مقــام نماين

هــاي اقتــدار حاكميــت دولــت مركــزي از طريــق   پايــه
. پشتيباني از نيروهاي هوادار حكومت در منطقـه اسـت          

 خان دنبلي حاكم چورس و سـلماس در         عملكرد سلمان 
بيـگ، يـك اميـر محلـي كـرد هـوادار              حمايت از غازي  

دولت، در برابـر برخـي طوايـف مخـالف وي، در ايـن              
  )1031/ 2: 1334تركمان، (.چارچوب قابل تحليل است

عبـاس اول     ويژه در زمان سلطنت شاه      در دورة صفوي به   
تـوان   هايي مي   كم به دو مورد از نمونه       صفي، دست   و شاه 
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رضـية دفـاع از تماميـت       اشاره كرد كـه در چـارچوب ف       
در نخسـتين مـورد، اميرخـان     . ارضي قابل تحليل نيست   

برادوســت، يكــي از حاكمــان كــرد محلــي در اطــراف  
مـورد از فرمـان دولـت مركـزي           اورميه، حداقل در يك   

براي حمله به مناطقي از عثماني خودداري و سـرپيچي          
پيامد اين سرپيچي، تأكيد دوباره دولـت مركـزي و    . كرد

هاي محلي به   تحصن اميرخان در يكي از قلعه   در نهايت 
 قــواي  وســيله  مــذكور بــه  قلعــه نــام دِمــدمِ و محاصــره

هــا كشــمكش و  حكومــت و در نهايــت پــس از مــدت
  . درگيري، كشته شدن خان برادوست بود

خـان كـه      خان پسر گنجعلي    مردان  در دومين نمونه، علي   
عللـي   مانند پدر، حكومت قندهار را در اختيار داشت، به      

از جمله مباحـث مـالي و يـا تـرس از مـوج كشـتار و                 
صـفي، بـه هندوسـتان      راه افتاده توسط شـاه      خونريزي به 

در بررسـي  . پناهنده شد و قندهار را به هنـد واگذاشـت         
هـا و علـل وقـوع ايـن دو رويـداد، شـايد نتـوان                  زمينه
. هاي قـومي و مـذهبي يافـت    هاي پررنگي از انگيزه     رگه
كه در مقابلـه بـا اميرخـان برادوسـت          قابل تأمل آن    نكته

مؤثرترين نقش را نيروهـاي نظـامي و فرمانـدهان كـرد            
  بيـگ چگنـي در مقـام عنصـر برجسـته      ويژه صفرعلي   به

خان زيك و خسروسلطان پـازوكي در        نظامي و گنجعلي  
ــه ــه   مجموع ــزي ب ــت مرك ــواي دول ــتند   ق ــده داش  .عه

  )195 - 197: 1364استرآبادي،(
  مردان كرد دوره اركرد دولتاز جمله مواردي كه ك

روشني  قاجار در دفاع از تماميت ارضي كشور را به
 كشد، مسائلي است كه در مرزهاي شمال تصوير مي به
سو  ويژه در موضوع هرات از يك شرق و شرق كشور به 

  . ها از سوي ديگر مطرح بوده است و تحركات تركمن
يـت بـه   ويژه بـا عنا   اي به   جايگاه هرات در مسائل منطقه    

 انگليس به هندوستان و موقعيت كليـدي ايـن    نگاه ويژة 
يـابي    شهر در جغرافياي سياسي منطقه و در مسير دست        

ــر اهميــت و حساســيت آن بــيش از پــيش   ــه هنــد، ب ب

پيوندهاي فرهنگـي و مـذهبي از ديربـاز ايـن           . افزود  مي
سـاخت و البتـه سـوءظن         شهر را بـا ايـران مـرتبط مـي         

ن و رقيـب قدرتمنـد خـويش،    انگليس را نسبت به ايـرا  
اتحاديـه،   (.كـرد   انگيخـت و تشـديد مـي        روسيه، برمـي  

ها، جايگاه    بينانة اين ويژگي    درك واقع ) 20 - 21: 1380
مـردان ايرانـي برجسـته        هرات را در نگاه برخي دولـت      

ميـرزا در     اين روند از زمـان حضـور عبـاس        . ساخت  مي
اه هرات و استمرار آن در دورة محمدش        شرق و توجه به   

و اوج آن در زمـــان صـــدارت اميركبيـــر و حكومـــت 
  .آيد چشم مي روشني به السلطنه بر خراسان به حسام

خـان كـُرد      آيـد كـه سـام       از متون تاريخي چنـين برمـي      
تـوان در موضـوع       لو مشهور بـه ايلخـاني را مـي          زعفران

هــرات يكــي از عوامــل مــؤثر و از اركــان اصــلي      
. شـمار آورد   گيري و اقدامات دولت مركـزي بـه         تصميم

رسد در مقابله با تهديداتي كه متوجه هرات و           نظر مي   به
خـان نقشـي      منافع دولت مركزي در اين منطقه بود، سام       

كـم تـا زمـاني كـه          اين روند دست  . عهده دارد   اساسي به 
السـلطنه در خراسـان قـدرت و نفـوذ دارد، قابـل               حسام

پشتيباني از ظهيرالدوله حـاكم هـرات در        . مشاهده است 
 99: 1363خورمـوجي،  (طلبي حاكم قندهار    بر توسعه برا
و حمايــت از محمديوســف، حــاكم هــرات، در ) 98 -

ــدات اميردوســت ــل تهدي ــل مقاب ــي كاب  محمــدخان وال
از جمله مواردي است    ) 176 - 177: 1363خورموجي،(

نمايندگي از دولت مركزي ايران، حضـور         خان به   كه سام 
  .يافته و ايفاي نقش كرده است

خـان    چـون سـام      هرات نقش دولتمرداني هم    در موضوع 
خـان سـرتيپ      علـي   چنين حسن   لو و هم    ايلخاني زعفران 

ايـن نقـش در ابعـاد    . اي دارد گروسـي وجـوه چندگانـه   
گوناگوني از جمله حضور در عمليات نظـامي پـيش از           
فتح هرات، مديريت شهر پس از تصرف و تلاش بـراي           

زي جلب اعتماد عمومي و تثبيت حاكميت دولـت مرك ـ        
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 / 3: 1377سـپهر،  (.بر ايـن شـهر قابـل مشـاهده اسـت          
1331،1324 (  

خــان گروســي و  علــي پــس از فــتح هــرات نيــز حســن
هايي از مـديريت امـور و    خان نيز هر يك در عرصه      سام

تثبيــت اوضــاع شــهر از جملــه تــأمين ارزاق و اصــلاح 
مفاســد و جلــوگيري از بــروز قتــل و غــارت و جلــب 

نقش و  » نظم آن بلده   «رضايت عمومي و حفظ و تأمين     
، 1346 / 3: 1377ســپهر، (.انــد كــاركردي موفــق داشــته

1337-1336 (  
السـلطنه بـه مقامـات حكومـت در           هـاي حسـام     در نامه 

خان ايلخاني و     موضوع هرات، جايگاه و نقش مؤثر سام      
خان سرتيپ بارها مورد تصريح و تأكيد قـرار           علي  حسن

نباشـد  ) خـان   سـام  (اگـر او  «تعابيري مانند   . گرفته است 
كـار خـدمت مـا        طريق دلخواه به    يك از اين مردم به      هيچ

و يـا   ) 200 - 201/ 4: 1354الدوله،  امين (»نخواهند آمد 
) خـان   سـام  (خدا قسـم زحمتـي كـه او         به«اين تعبير كه    

 احدي نبود و خدمتي هم كـه        ةكشيد در اين اردو در قو     
خان سـرتيپ گروسـي    علي كس نكرد  حسن  او كرد هيچ  

و اين تعبير   ) 53-54:تا  بي صفايي، (».دمت كرد خوب خ 
 »ايلخاني جان و مال و عيال را در اين راه گذاشـت           «كه  

در مسير تقويـت ايـن فرضـيه قابـل          ) 51: تا  صفايي،بي(
  . استناد است

هـاي قـدرت    السلطنه در برابر فشار برخي جريـان     حسام
در سطوحي از حاكميت دولـت مركـزي كـه خواسـتار            

خان از مسائل هرات بودند، بـا دلايـل           كنار گذاشتن سام  
خان را از قضية      كند و كنار رفتن سام      محكم مقاومت مي  

. دانـد   هرات موجب اختلال و شكست در اين امـر مـي          
لـو و    خـان زعفـران     وي موفق شد با همراهي امثال سـام       

خان گروسي حاكميت دولت مركزي ايران را         علي  حسن
ن شـهر بـه نـام    بر هرات تثبيت و سكه و خطبه را در اي     

السـلطنه و     هرچند پس از بركناري حسام    . شاه ايران كند  

هاي قـدرت در      لو، برخي جريان    خان زعفران   انزواي سام 
سركردگي ميرزاآقاخان نـوري بـا        سطح دولت مركزي به   

گيري در مسير مخالف و در راستاي تأمين منـافع            جهت
ــت   انگلــيس، عمــلاً هــرات را از حــوزة حاكميــت دول

  )61: تا صفايي،بي (.ج كردندمركزي خار
الســلطنه و  ايــن فرضــيه كــه مجموعــة اقــدامات حســام

لـو و     خـان زعفـران     همراهان اصـلي وي از جملـه سـام        
خـان گروسـي در مرزهـاي شـرقي و تـلاش              علي  حسن

براي تثبيت حاكميت و تسلط دولت مركـزي ايـران بـر            
هرات، خوشايند انگليس و عوامل داخلـي آن نبـوده بـا            

شــود و تحركــات برخــي  د تقويــت مــيقــرائن موجــو
دولتمردان وابسته به انگليس در سطح دولت مركـزي از        
جمله ميرزاآقاخان نوري در مسـير تضـعيف جايگـاه و           

خان در همين راسـتا       السطنه و سام    سپس بركناري حسام  
  .قابل تفسير است

ــام  ــرات، س ــته از موضــوع ه ــران گذش ــو و  خــان زعف ل
 شادلو در مقابله بـا تهديـدات        ةالدول  يارمحمدخان سهام 

ها نيز در طـول سـاليان متمـادي نقشـي بـارز و                تركمن
عزيمت به مرو براي مقابله با      . اند  عهده داشته   برجسته به 

هاي    م و درگيري با تركمن     1854/ ق 1270تركمانان در   
 1851/ ق 1267سرخس در چند مورد از جمله در سال         

ــوجي، ( م 1855/ ق1271م و  ) 91 - 93: 1363 خورم
خـان ايلخـاني در مقـام         از جمله مواردي است كه سـام      

يكي از فرماندهان اصـلي قـواي نظـامي ايـران حضـور             
  .داشته است

نـي از مرزهـاي       الدولة شادلو در نگاهبـا      نقش مؤثر سهام  
شرقي و مقابله بـا تحركـات و تهديـدات فـراوان              شمال

 اي  ويـژه سـفرنامه     ها از لابلاي متون تاريخي و به        تركمن
چشـم    روشـني بـه     كه وي از خـود برجـاي گذاشـته بـه          

الدوله با حساسيت خاصي مسائل مرزي را         سهام. آيد  مي
گيري كرده و منطقة بجنورد تا استرآباد را كه از نظـر              پي
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اي دارد، زيـر پوشـش        جغرافيايي و امنيتي اهميت ويـژه     
هـا و     توجه جـدي بـه تحركـات تـركمن        . قرار داده بود  

ــاطق مــر روس ــا شــيوههــا در من هــا و  زي و آشــنايي ب
بنـدي و تأكيـد ويـژة         سـاز پـاي     ها، زمينـه    شگردهاي آن 

وجـه نبايـد      هـيچ   به«شود كه     الدوله بر اين اصل مي      سهام
 الدولـه،  سهام (».تبعة روس در خاك ايران زراعت نمايند 

الدولـه و از      در رفتار سياسي و نظامي سـهام      ) 29: 1374
 ـ «نگاه وي، تأمين امنيت      و در واقـع    » وردسرحدات بجن

 الدولـه،   سـهام  (.مرزهاي كشور بر هر امـري تقـدم دارد        
نظر از تعارفات معمول، ايـن تعبيـر          صرف) 153: 1374

چنـين نـوكر    «الدولـه كـه       شـاه دربـارة سـهام       ناصرالدين
 الدولــه، سـهام  (» حاضـرخدمت در تمــام ايـران نــداريم  

السـلطنه    ميرزا نايب   و نيز اين جملة كامران    ) 111: 1374
خاطر شاه را از طرف سرحدات آسـوده        «الدوله    ه سهام ك

ــه، ســهام (»كــرده تــا حــدود زيــادي ) 117: 1374 الدول
گوياي نقش اثرگذار خان شادلو در تأمين امنيت بخـش          

چنـين در مـذاكرات       هـم . مهمي از مرزهاي كشور است    
شاه كه در جريان مسافرت       الدوله و ناصرالدين    بين سهام 

ت گرفت، بخش قابل توجهي     خان شادلو به تهران صور    
از گفتگوهاي دوجانبه به مسائل مرزي، تأمين و تثبيـت          

 .يابـــد امنيـــت و كـــم و كيـــف آن اختصـــاص مـــي 
  )138: 1374الدوله، سهام(

مقايســة دو دوره از حيــث حضــور دولتمــردان كــرد در  
دهد كه در هـر دو    عرصة دفاع از تماميت ارضي نشان مي      

در هـر دو    . بيين اسـت  دوره اين كاركرد قابل مشاهده و ت      
شــرقي جايگــاه مهــم و  دوره مرزهــاي شــرقي و شــمال

حساس خود را حفظ كرده و حضور دولتمـردان كـرد در      
هـاي دو     از جمله تفاوت  . مناطق مذكور نيز برجسته است    

هـاي     قاجار، نقـش حكومـت      دوره اين است كه در دوره     
اين . يابد  مرور كاهش مي    محلي كردي در مناطق مرزي به     

 حكومـت محلـي خانـدان     كـم در دو نمونـه    دسـت روند  
  . غرب و اردلان در غرب قابل اشاره است دنبلي در شمال

   مديريت بحران –محور پنجم 

هـاي داخلـي      تعبير مشاركت در مديريت و مهار بحـران       
شناسي و علوم     اگرچه در چارچوب ادبيات نوين جامعه     

سياسي قابل طرح است، امـا بـا عنايـت بـه مفهـوم آن،            
مردان   سهولت بر بخش قابل توجهي از عملكرد دولت         به

.  صفوي و قاجار قابل اطلاق اسـت        كرد در هر دو دوره    
  از ديگر سو دولتمردان كـرد در هـر دو دوره در عرصـه         

 مستقيم آن، تـأمين      هاي داخلي كه نتيجه     مديريت بحران 
امنيت و منافع ملـي اسـت، حضـور و مشـاركتي مـؤثر              

  . اند داشته
 صـفوي    هـاي دوره    هاي بحران   رزترين ويژگي يكي از با  

هاي آغازين اين دوره آن است كه اغلب،          ويژه در دهه    به
ديگــر ســخن،   بــه. حــاكميتي دارنــد  خاســتگاهي درون

ساز از دل دربار صفوي يـا تبـار سـلطنتي             عناصر بحران 
 حاكميت و كشـور را بـا تهديـدي           برخاسته و مجموعه  

هــا عناصــر  ونــهدر ايــن نم. انــد جــدي مواجــه ســاخته
ســاز اغلــب از پشــتيباني يــك قــدرت خــارجي  بحــران

ميـرزا و اولامـه تكلـو در          هاي القاس   نمونه. برخوردارند
اين دسته از   . روند  شمار مي   هايي آشكار به    اين باره نمونه  

ها را امروزه در ادبيات مديريت بحران با عنايـت            بحران
 »بحـران سـطح اول    «هـا     حـاكميتي آن    به خاستگاه درون  

  )25: 1379 تاجيك، (.خوانند مي
ــم  ــدام عناصــري ه ــه و  نفــس اق ــاس و اولام چــون الق

پيامدهاي آن، حاكميت صفوي را بـا بحرانـي چندلايـه           
نخستين لايه ايـن بحـران معطـوف بـه          . رو ساخت   روبه

. هـاي دولـت مركـزي اسـت         هـا و اولويـت      تغيير برنامه 
 تهماسب در اين زمان براي رويارويي با ازبك راهي          شاه

خراسان بود و بحران اولامه ايـن اولويـت را از دسـتور             
توانستند در    كار خارج ساخت و بخشي از قوايي كه مي        

دفاع از مرزها بپردازند،      مناطق ديگر از جمله خراسان به     
ناچار براي مقابله با هجوم قـواي مشـترك عثمـاني و              به
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كـه   چنـان . غـرب اعـزام شـدند    غرب و شـمال  اولامه، به 
ــهتهماســب شــاه ــراي   در آســتانة عزيمــت ب خراســان ب

سـلطان و     بيگ كُرد و سـراجه      شرف«رويارويي با ازبك،    
بعضي از امـراي آذربايجـان را بـه محافظـت سـرحد و             

  )113: 1379حسيني، (.اعزام كرد» ضبط بلاد آذربايجان
وجه دوم بحران به تهديد شـهرهاي مـرزي و عملكـرد            

ــن شــهرها معطــوف مــي  ــان. شــود حاكمــان اي ــه  چن ك
با لشـكر   «پاشا از جانب دولت عثماني، اولامه را          ابراهيم

بـه  ) 112: 1379حسـيني،  (»بيـگ كـُرد   آراسته بر شـرف   
  .عنوان حاكم بدليس و عماديه فرستاد

سومين وجه اين بحران، درگير ساختن بخشي از قـواي          
آوري و  اي و نظــامي كشــور در امــر جمــع ايلي،عشــيره

ــارة عناصــر بحــران  ــات انتقــال اطلاعــات درب  و تحرك
عثماني، در مقام قدرت خارجي پشتيبان عوامـل بحـران          

در همين راستا يكي از كاركردهاي دولتمـردان و         . است
آوري اطلاعـات بـا       نيروهاي كـرد، مشـاركت در جمـع       

سازي رونـد     هدف انتقال به اركان دولت مركزي و بهينه       
گيري در رويارويي بـا بحـران و نيـز مقابلـه بـا                تصميم

آوري اطلاعات    ي همسايه در زمينة جمع    تلاش كشورها 
آوري اطلاعـات    جمـع . از داخل كشور، قابل تبيين است     

  كردهـاي ورمزيـار     وسيله  ميرزا به    تحركات القاس   درباره
 قاســم پــازوكي و اغــلان) 101: 1369شــيرازي، نويــدي(
نقـش دلويادگـار روژكـي در       ) 59: تـا   تهماسـب،بي   شاه(

مــاني در جريــان انتقــال اطلاعــات از داخــل قلمــرو عث
) 73 - 74: 1369شـيرازي،   نويـدي  (بحران اولامه تكلـو   

هاي  نيز عملكرد كردهاي چمشِگَزِك در مقابله با فعاليت      
ويــژه  بــه) 57: تــا تهماســب،بي شــاه (اطلاعــاتي عثمــاني

سـازي    خليفـة چمشِـگَزكِي در خنثـي        قلـي   عملكرد امـام  
آوري اطلاعـات از      تلاش مأموران عثمـاني بـراي جمـع       

هـاي    ، از جمله قرينـه    )1/331 :1363قمي، (ل ايران داخ
  .مؤيد اين فرضيه است

وجه چهـارم بحـران، فعـال شـدن بخشـي از نيروهـاي          
داخلي است كه با عوامل بحران و پشتيبان خـارجي آن،           

هـاي اشـتراك و همگرايـي       از برخي جهات داراي زمينه    
در جريان مقابله با تجاوز عثماني كه به تحريـك          . است
 صورت گرفته بود، از قرائن پيداست كه از درون          اولامه

حاكميت و طوايف قزلباش كه بدنة اصلي حاكميـت را          
. كننـد   دادند، عناصري با عثماني همراهي مـي        تشكيل مي 

دهد كـه بخشـي از تـوان و           هاي تاريخي نشان مي     نمونه
امكان حاكميت مصروف مهار چنين عناصري شـده كـه     

 - 125: 1379حسـيني، ( .دارنـد » با روميان زبـان يكـي    «
124(  

دولتمردان كرد در عرصة مديريت بحران، گـاه در مقـام           
عنوان يك حاكم سياسي و        نظامي، زماني به    يك فرمانده 
 دولـت مركـزي نـزد كشـور          مثابـه نماينـده     گاهي نيز به  

  . اند همسايه يا قدرت خارجي ايفاي نقش كرده
ــرخاب ــران    س ــوان، در بح ــاكم مري ــلطان اردلان، ح س

ميرزا توانست با ايفاي نقش ميانجي بين القاس و           اسالق
ميرزا به فرسـتادگان      حاكميت و در نهايت تحويل القاس     

ها و خسارات بحـران را تـا حـدود            دربار صفوي، هزينه  
) 118 - 119: 1999قزويني،  (.قابل توجهي كاهش دهد  

وسيلة حاكم اردلان، زمينـة بازگشـت         ايفاي اين نقش به   
آورد و در نتيجه امكـان           كشور فراهم    القاس را به داخل   

عنوان  گذاري عثماني بر روي آن به ريزي و سرمايه    برنامه
) 70 / 1 :1334تركمـان،  (»سرماية تسخير ملـك عجـم   «

  .حداقل كاهش يافت به
حـاكميتي    هايي كه خاستگاهي درون     ها و بحران    در تنش 

ــان و      ــوان و امك ــب از ت ــزي اغل ــت مرك ــد، دول دارن
تمردان و ايلات و نيروهاي نظامي كـرد        هاي دول   ظرفيت

سركشـي  . كنـد   در مسير مـديريت بحـران اسـتفاده مـي         
 م و   1697/ ق 1108هايي از ايـل افشـار در سـال            بخش

تدابير حاكميت بـراي رويـارويي و مهـار آن، از جملـه             
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ها    پازوكي -گيري از نيروهاي نظامي و سياسي كرد          بهره
 -) 192: 1373نصيري،   (ها و حاكم كردستان     و گروسي 

. كنـد    بالا را تأييـد مـي      ةاي تاريخي است كه فرضي      قرينه
منصـور نيـز بـا نيروهـاي          منصـوربيگ سـياه     حضور شاه 

امر خويش در مقابله با تحركات مشترك القاس و           تحت
غربـي كشـور نيـز در همـين           عثماني در مرزهاي شـمال    

  )115: 1999قزويني،  (.راستا قابل تحليل است
 بحران در روابط بين برخـي حاكمـان   در مواردي نيز كه 

هايي از حضـور     محلي و دولت مركزي پديد آمده نمونه      
چشـم    دولتمردان كرد در مجموعة مـديريت بحـران بـه         

خان كرد در قضية گـيلان، در         نقشي كه شرف  . خورد  مي
تهماسـب    احمدخان گيلانـي بـا شـاه        زمان درگيري خان  

 .شــود  مــياول، ايفــا كــرد، در ايــن چــارچوب تحليــل
 )473/ 1: 1363قمي،(

هايي، چنين رونـدي       قاجار نيز اگرچه با تفاوت      در دوره 
هـاي    تـرين بحـران     كه گسترده   چنان. قابل مشاهده است  

توان در چارچوب همـين فرضـيه          قاجار را نيز مي     دوره
الدولـه در خراسـان       بحران سـالار و آصـف     . تحليل كرد 

حــاكميتي   روشــني اســت كــه خاســتگاهي درون نمونــه
اشته و دولتمردان كرد در مجموعة عناصر مقابله كننده         د

و در زيرمجموعة تيم مديريت بحـران نقشـي مـؤثر در            
حفظ تماميت ارضي و ثبات سياسي و امنيت ملـي ايفـا            

  . كنند مي
هاي تثبيت دولت مركزي، حـل        اميركبير در نخستين گام   

و فصل بحـران سـالار را برپايـة سياسـتي دووجهـي و              
.  و شمشــير در دســتور كــار قــرار دادمركــب از تــدبير

نگــاهي بــه تركيــب مــديران و فرمانــدهاني كــه بــراي  
رويارويي با اين بحـران برگزيـده بـود، فرضـية بـالا را              

ــي ــت م ــد تقوي ــرزا حســام. كن الســلطنه در رأس  مرادمي
نيروهــاي نظــامي مــأمور بــه خراســان قــرار گرفــت و  

 »مـردي زيـرك و كـاردان      «خـان زنگنـه كـه         علـي   چراغ
بود، در مقام عنصر سياسـي      ) 386/ 10 :1339ايت،  هد(

خـان    سـام . و مدير بحران در كنار وي راهي مشهد شـد         
لو، ايلخاني كردهاي خراسان نيز بعـدها بـه ايـن             زعفران

  .تركيب افزوده شد
ارشـاد و   « نخسـت،    ةخـان در وهل ـ     علي  مأموريت چراغ 

كه بـا وعـدة       بود و اين  » هدايت سالار و ساير اهل فساد     
ان و گرفتن امان و سفر به مكه وي را به تسليم            حفظ ج 
كـه گفتگـوي      پس از آن  ) 65: 1363خورموجي، (.وادارد

خان زنگنه به نمايندگي از حكومت بـا عناصـر بحـران            
) 1043 / 3 :1377سـپهر،  (رسـد   حاصل به پايان مـي      بي

بخشد و عـلاوه      حاكميت رويارويي نظامي را شدت مي     
ــه      ــت ب ــة نخس ــه در مرحل ــوايي ك ــر ق ــدهي ب فرمان

السـلطنه راهـي خراسـان كـرده نيروهـاي نظـامي              حسام
) 69: 1363خورمـوجي،  (كنـد   اي به منطقه اعزام مي      تازه

خان زنگنه ابعـاد نظـامي        علي  در اين مرحله، نقش چراغ    
هاي فراوان منابع از مراحـل      گزارش. يابد  تري مي   پررنگ

مختلف درگيري در مشهد و پيشروي نيروهـاي نظـامي          
خان زنگنـه در عمليـات        علي  نقش مؤثر چراغ  دولتي، بر   

به اين ترتيب نمايندة دولت پـس       . نظامي نيز تأكيد دارد   
از انجام مأموريت سياسي خود، در عرصة نظامي نيز بـه      

 و) 391/ 10: 1339هـدايت،    (.پـردازد   ايفاي نقـش مـي    
الاولي   و در نهايت، در جمادي    ) 1055 / 3: 1377سپهر،(

مشهد و دسـتگيري سـالار،       م با تصرف     1850/ ق 1266
  .شود بحران مهار مي

ــه  ــورخ نكت ــن  تصــريح م ــه اي ــار ب ــه  ســنج دورة قاج ك
خان را در انجام خدمات و تسهيل مشكلات،          چراغعلي«

مؤيد ايـن  ) 148: 1363خورموجي، (»كفايتي كافي است 
خـان زنگنـه در ايـن         علـي   تحليل است كه نقـش چـراغ      

: 1371داد،بام ـ (.بوده است » پررنگ و حياتي  «مأموريت  
در واقع مقايسة قرائن و روايات گوناگون اين        ) 300/ 2

خان زنگنه    علي  سازد كه چراغ    نتيجه را به ذهن متبادر مي     
 »همكــار صــميمي و كــاردان اميركبيــر   «عنــوان  بــه

ــت،( ــايفي  ) 211: 1362آدمي ــهد، وظ ــت مش در مأموري
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چندوجهي بر عهده داشـته و در مجمـوع موفـق عمـل             
 نماينـدة حاكميـت نـزد سـالار و          سو  از يك . كرده است 

. دستان او بوده تا پيغام رساند و پاسخ دريافـت كنـد             هم
منصـب نظـامي در       چون يك صـاحب     از سوي ديگر هم   

هاي مختلف محاصره و فـتح مشـهد و شكسـت             صحنه
  . قواي سالار حضور داشته و ايفاي نقش كرده است

لـو، در     خان زعفـران    خان زنگنه، سام    علي  گذشته از چراغ  
ترين واحد اجتماعي     لو كه مهم    مقام ايلخاني ايل زعفران   

 رود  شـمار مـي     و سياسي كردهـاي سـاكن خراسـان بـه         
كننـده در     نيز نقشـي تعيـين    ) 27 - 28: 1336سايكس،(

پس از ناكامي   . رويارويي با بحران سالار ايفا كرده است      
زادة قاجـار را      مرادميرزا در فتح سـبزوار كـه شـاه          سلطان

يني به شاهرود و گذراندن زمستان در آن        نش  فكر عقب   به
عنـوان    خـان شـهر قوچـان را بـه          ناحيه انداخته بود، سام   

گاهي مستحكم و مركز تأمين و تدارك ملزومات در           پناه
ــلطان ــار س ــرار داد اختي ــرزا ق ــام. مرادمي ــدام س ــان  اق خ

قوچان، نقطـة   لو در انتقال اردوي نظامي دولتي به    زعفران
و مـديريت بحـران سـالار    عطفي در حـوادث خراسـان    

سو از شكست احتمالي      اين اقدام از يك   . رود  شمار مي   به
ــر    ــرده و از ســوي ديگ ــوگيري ك ــومتي جل ــواي حك ق
موقعيتي استراتژيك مانند شـهر قوچـان را كـه از ابعـاد             
ــا ســالار و    ــارويي ب ــت در روي ــة موفقي ــاگون زمين گون

ســاخت، در اختيــار  مشــهد را فــراهم مــي دسترســي بــه
آميـز    اي كه اقـدامات موفقيـت       گونه  ار داد به  حاكميت قر 

بعديِ قواي حكومت نيز اغلب بر پاية همين اقدام و در           
مفتـاح فتـوح قـلاع      «اين مسير شـكل گرفـت و تعبيـر          

كـار بـرده     خـان بـه     كه مورخ قاجار دربارة سام    » خراسان
/ 10:1339هـدايت،  (.دور از اغراق اسـت      بينانه و به    واقع
عنوان پايگاه حضـور     قوچان به اصولاً شهر   ) 380 - 383

لو، طي دورة زماني تـداوم بحـران        و استقرار ايل زعفران   
سالار، نقش يـك پايگـاه و پشـتوانه را بـراي عناصـر و        

كـرد و سـالار و        قواي منسـوب بـه حكومـت ايفـا مـي          
نيروهاي او با وجود تلاش فراوان، تسـلط چنـداني بـر            

  .لو نداشتند اين شهر و ايل زعفران
بعدي نيز از جمله شكست سنگين تركمانـان        در مقاطع   
خـان    سـام ) 1050 - 1052 / 3: 1377سپهر، (در چناران 

ــتراتژي     ــراي اس ــارچوب اج ــؤثري در چ ــي  م همراه
خان سرتيپ گروسي     علي  چنين حسن   هم. حاكميت دارد 

از ) 69: 1363خورموجي، (در مقام فرماندة فوج گروس    
ران مردان كُردي است كـه در مـديريت بح ـ          ديگر دولت 

  .است سالار ايفاي نقش كرده 
خـان زنگنـه در چنـد مأموريـت           علـي   علاوه بر اين، چراغ   

: 1363خورمـوجي،  (ديگر، از جمله دو مـورد در اصـفهان        
و يـك مـورد در      )460 - 463 / 10: 1339هدايت،  (و) 55

از جانــب ) 36: تــا  اعتمادالســلطنه،بي (شــاهرود و بســطام
شده اعـزام     حادثهاي    دولت مركزي براي مديريت بحران    

  .آميز داشته است شده و عملكردي موفقيت
در قضية مقابله با پيروان باب و هـواداران ملامحمـدعلي           

ــاني  ــپهر،(زنجــ و ) 1059 ،1061 ،1064/ 3: 1377ســ
چنــين تعقيــب عناصــر بــابي پــس از سوءقصــد بــه  هــم

نقـش   ) 86 ، 189: 1362اعتضادالسـلطنه،  (شاه  ناصرالدين
باشـي كـل و فرمانـدة      آجـودان عزيزخان مكري در مقـام      

عنـوان    خان سرتيپ گروسي به     علي  عالي عمليات و حسن   
حضــور . يكــي از فرمانــدهان، پررنــگ و اساســي اســت

سازي شورش عمومي در شـيراز        عزيزخان مكري در آرام   
) 40: 1363خورمــوجي، ( ق1264عليــه حكومــت در  

چنـين حضـور مـؤثر اميرنظـام گروسـي در خـاموش             هم
واسطة هرزگي و سوءسـلوك       مانشاهان به فتنة كر «ساختن  

ــود» ضــياءالدوله ــه ب : 1345اعتمادالســلطنه، (شــكل گرفت
آفرينـي نامـدارخان خـِزلِ در         و مقابله بـا بحـران     ) 1014
ــد1895/ ق1312 ــفايي، ( م در نهاونـ و ) 244: 1355صـ

 1297مشاركت مـؤثر در رويـارويي بـا بحرانـي كـه در              



    1390 پاييز، )11پياپي  (سومدورة جديد، سال سوم، شمارة ،  سال چهل و هفتمهاي تاريخي،  پژوهش/48
 

 

 شـمديني در    عبيـداالله    م در نتيجة تحركات شيخ     1880/ق
نـادرميرزا،   (غرب كشور شكل گرفتـه بـود        غرب و شمال  

و اقدامات او در آذربايجان در مسير مقابلـه         ) 453: 1373
: 1361غفـاري،  (با عوامـل اصـلي ايجـاد تـنش و نـاامني          

  .در همين چارچوب قابل تحليل است)232
دولتمردان كرد در مديريت بحران حاكميت در دو دورة         

ريـزي و تـلاش       اي از برنامه    عمدهصفوي و قاجار سهم     
گيري   شكل. خود اختصاص دادند    براي مهار بحران را به    

حاكميتي و حضور موثر دولتمردان كرد       هاي درون   بحران
ها از جمله وجـوه تشـابه         در مهار و مديريت اين بحران     

كه ايفاي نقش نخبگان كرد در        ضمن اين . دو دوره است  
قيم، حفظ و تثبيت    طور مست   عرصة مديريت بحران كه به    

هـايي   دولت مركزي را در پي دارد، در چارچوب ديدگاه    
هاي قومي جامعه را با حاكميت برپايـة          كه تعامل بخش  

تضاد يا تعامل يك اقليت محروم و منزوي با حاكميـت           
) 124 - 125: 1366روشـه،  (كنـد   تعريف و تحليل مـي    

سادگي نتـوان ايـلات    قابل تبيين نيست و اصولاً شايد به   
هـاي   هاي متعدد كرد را كه در بخش      طوايف و خاندان   و

هـاي گونـاگون      مختلف كشور پراكنده شده و در عرصه      
شـمار    قدرت و حكومت حضور مؤثر دارند، اقليتـي بـه         

ناچــار و از ســر اضـطرار بــه همكــاري بــا   آورد كـه بــه 
حكومت تن داده و برپاية تضاد هميشگي با حاكميـت،           

جويي منـافع     رصتي براي پي  دائماً در پي يافتن زمينه و ف      
. خود و جدا كردن حساب خـويش از حاكميـت اسـت           

هـاي تـاريخي موجـود در زمينـة           چنين تحليلي با قرينه   
نقش و كاركرد دولتمردان و ايـلات و طوايـف كـرد در             

خـواني و     روي هـم    هـيچ   هاي صـفوي و قاجـار بـه         دوره
  .مطابقت و حتي مشابهت نيز ندارد

  
  اني  اصلاح و آباد–محور ششم 

فرضية كاركرد چندوجهي، مسـتمر و مـؤثر بـا شـرح و             

هـاي تـاريخي عملكـرد دولتمـردان كـرد در             بسط قرينه 
عرصة اصلاح و آباداني، قوت و اسـتحكامي دوچنـدان          

هاي صـفوي و   چه در اين باب در منابع دوره        آن. يابد  مي
دهـد كـه      روشـني گـواهي مـي       قاجار بازتـاب يافتـه بـه      

انـد نـه     عرصه و فرصـتي يافتـه  جا كه دولتمردان كرد آن 
ــة    ــه در زمين ــي بلك ــامي و سياس ــطوح نظ ــا در س   تنه
ــران و   اصــلاحات اجتمــاعي، اقتصــادي، نظــامي و عم

اي قابل دفاع از خـود برجـاي          آباداني كشور نيز كارنامه   
  سه خاندان زيـك، زنگنـه و دنبلـي در دوره          . اند  گذاشته

ته  اصلاح و آبـاداني كـاركردي برجس ـ      صفوي در عرصه  
از نظر جغرافيايي آثار و ابنية خاندان زيـك در    . اند  داشته

كرمان و قندهار، زنگنه در اصفهان و همدان و كرمانشاه          
  . و خاندان دنبلي در خوي قابل اشاره و مشاهده است

هــاي دولتمــردان كــرد در دوره  تــرين نمونــه از برجســته
 صفويه كه نامي ماندگار در عرصه آباداني از خود برجاي         

از طايفـة زيـك اسـت از عشـاير          «خان    گذاشته، گنجعلي 
الاستقلال حاكم و     حيث  كه قريب به سي سال من     ... اكراد  

و ) 1041: 2،ج  1334تركمان، (فرمانرواي دارالامان كرمان  
 .بـود » فارس تا قندهار  «وسعت    اي به   در واقع حاكم منطقه   

خان   چه امروزه از گنجعلي     آن) 40: 1362پاريزي،  باستاني(
در كرمــان برجــاي مانــده اگرچــه گويــاي تمــام تــلاش 

كم بخش قابـل تـوجهي از         آبادگرانة وي نيست اما دست    
چون مدرسه و بـازار و مسـجد    آن را در قالب بناهايي هم   

كارهــاي  از شــاه«ويــژه حمــام كــه آن را  انبــار و بــه و آب
) 60: 1362پـاريزي،   باسـتاني  (انـد   خوانده» معماري شرق 

هـاي    چنـين اسـت بـاغ       هـم . كنـد  مخاطب عرضـه مـي      به
خـان در قنـدهار    مـردان  مشهوري كه وي و پسرش، علـي    

  )13 - 14: 1362مرعشي، (ساختند
ــيخ ــي شـ ــز در دوران    علـ ــه نيـ ــان زنگنـ وزارت «خـ
خود آثاري  ) 531: 1352آبادي،  خاتون (»سالة  ويك  بيست

سراي  از جمله مسجد و حمام خان در اصفهان و كاروان      
: 1350هنرفـر،    (نزديكي اصفهان چاله در     مشهور به سياه  
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ــدين مدرســه و مســجد و   هــم) 646 و 639 ــين چن چن
سرا در همدان و تويسركان و كرمانشـاه از خـود             كاروان

هاي اصلاحي    علاوه بر اين روش   . بر جاي گذاشته است   
و كاسـتن   » افزايش ثروت مملكت  «و تلاش او در مسير      

 ـ          از هزينه  اظران هاي مسرفانة شاه و دربار، مورد اذعـان ن
، 110 /3: 1345شـاردن،    (.خارجي قـرار گرفتـه اسـت      

104 ،103(  
كـه در شـهر خـوي         خاندان دنبلي نيز با عنايت بـه ايـن        

هاي عمراني خود را در اين شـهر          استقرار داشتند، برنامه  
اسـاس شـهر خـوي را از يادگارهـاي          . متمركز ساختند 

از ) 307:  1372ريــاحي،  (داننــد احمـدخان دنبلــي مــي 
وسـيلة حاكمـان دنبلـي در خـوي           ه بناهايي كه بـه    جمل

سراي خان، بازار خوي، باغ       توان كاروان   احداث شده مي  
 ة خوي، مساجد فـراوان، بـاغ هفـت طبق ـ         ةدلگشا و قلع  

 .فيروزق، پـل خـاتون و حمـام محمـدبيگ را نـام بـرد              
علاوه بر اين اقـدامات عمرانـي       ) 309:  1372رياحي،  (

 عتبات عاليات نيز قابل اشـاره       خاندان دنبلي در تبريز و    
  )149 و 198: 1373نادرميرزا،  (.است

چنـان    در دوره قاجار اين كـاركرد دولتمـردان كـرد هـم           
اقدامات عمراني محمدخان زنگنـه از جملـه        . نمود دارد 

در ساختن پل و بازار و اقدامات اصـلاحي او در زمينـة             
: 1360نـــادرميرزا،  (تـــأمين ارزاق عمـــومي در تبريـــز

چنــين اقــدامات اصــلاحي و عمرانــي     هــم) 34و46
اي را    خان زنگنه در اصفهان كه وجوه چندگانه        علي  چراغ

سـو تـلاش كـرد بـا اصـلاح            وي از يك  . گرفت  دربرمي
ساختارها و رفع موانع، كشاورزان و تـاجران را از زيـر            

هـاي غيرمنطقـي رهـا سـاخته و           بار فشار برخي ماليات   
وقـايع   (بخشـد كشاورزي و تجارت و صنعت را رونق        

از سوي ديگر   )  ق 1267 ةقعد   ذي 14 ت   32اتفاقيه، ش   
هاي مورد نياز براي رونق تجـارت         به تقويت زيرساخت  

الاول    جمـادي  12 ت   57وقايع اتفاقيـه، ش      (روي آورد 

و در سطح شهر اصفهان نيز نظـم و انضـباطي           ) ق1268
ويژه در عرصة مسائل اقتصادي و تجاري برقرار كـرد            به

حـداقل كـاهش      به» خلاف و اجحاف  « و امكان     تا زمينه 
ــد ــه، ش   (.ياب ــايع اتفاقي ــادي22 ت 12وق ــاني   جم الث
  )ق1267

وسـاز و تعميـر بناهـايي در شـهر            چنين بـه سـاخت      هم
و » عمـــارت اتابكيـــه«احـــداث . اصـــفهان پرداخـــت

 1267  حجه  ذي13 ت 36وقايع اتفاقيه، ش  (»خانه جبه«
 جهـان   نقـش و تعمير عمـارت هزارجريـب، ميـدان         ) ق
و ترميم پل خواجو    ) 95 - 96/ 1: 1363اعتمادالسلطنه،(

و ) 491 / 10: 1339هــدايت،  (و نجــات آن از نــابودي
عنـوان نخسـتين نمونـه در          نقشة منطقة اصفهان، به    ةتهي

از جمله اقدامات او در اين      ) 382: 1362آدميت، (كشور
ارزيابي سفير انگليس از اقدامات اصـلاحي       . زمينه است 

تحـول  «راني خان زنگنه در اصفهان كـه بـا تعبيـر            و عم 
ــل اســت » شــگفت ــن تحلي ــد اي ــرده مؤي ــاد ك  .از آن ي

در زمينة اصلاحات اجتماعي نيـز      ) 397: 1362آدميت،(
فريبان و راهزنان     خان زنگنه تلاش كرد با عوام       علي  چراغ

تـلاش او بـراي     . فرهنگ و باورهاي عمومي مقابله كند     
طـرح ادعـاي پيـامبري و       مجازات شرعي افرادي كه بـا       

سـازي و گسـترش       مانند آن، قصد فريب مـردم و فرقـه        
الاول    نهم ربيـع   48وقايع اتفاقيه، ش     (.انحرافات داشتند 

  . ، در همين چارچوب قابل تبين است)ق1268
كاركرد اصـلاحي عزيزخـان مكـري عمـدتاً در عرصـة            

 ةدر گزارشي كه روزنام ـ. آيد چشم مي نيروهاي نظامي به  
فاقيه از وضعيت نيروهاي مسلح پيش و پـس از        وقايع ات 

باشـي ارائـه      عنـوان آجـودان     انتصاب عزيزخان مكري به   
ها و نقاط ضعف مورد اشـاره قـرار           كرده، برخي كاستي  

ــس از انتصــاب    ــه پ ــت ك ــده اس ــه و تصــريح ش گرفت
ها در سطح     عزيزخان، روند اصلاح مفاسد و رفع كاستي      

گـزارش بـه   در ايـن  . نيروهاي نظامي تقويت شده است   
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تعيـين آحـاد و افـراد       «دقتي در     چون بي   نقاط ضعفي هم  
نظمـي در   ، بـي »مواجـب «عدالتي در پرداخـت   ، بي »نظام

در » اشـرار و اوبـاش    «توزيع سلاح و ابزار جنگ، نفـوذ        
اجحـاف و زيـادتي بـه       «بين نيروهاي نظامي و ارتكاب      

هـا    كه عزيزخان مكري بـراي اصـلاح و رفـع آن          » رعايا
عمل آورده، اشـاره شـده        و تلاشي جدي به   ريزي    برنامه
الثـاني     جمـادي  15  جمعه    11وقايع اتفاقيه، ش     (.است
عزيزخــان مكــري بعــدها در آذربايجــان نيــز )  ق1267

اي كـه     گونـه   طلبانه را دنبال كـرد بـه        همين روند اصلاح  
شكلي آشكار تغيير كرد و بهبود        وضع نيروهاي نظامي به   

  )278/ 3: 1362مافي، (.يافت
هاي اصلاحي و عمراني اميرنظام گروسـي از جملـه            نامهبر

: تـا   صفايي،بي (هاي مختلف   اندازي كارخانه   تلاش براي راه  
ــداث راه) 100 ــلطنه، (و احـ و ) 108/ 1: 1363اعتمادالسـ
: 1355صـفايي،  (هـا   آهن و اصلاح وضعيت چاپارخانـه       راه
هاي شخصـيتي وي،      و مانند آن، در كنار ديگر ويژگي      ) 67

طــور ضــمني او را بــا  شــاه را واداشــت تــا بــه ناصــرالدين
ميــرزا  خــان اميركبيــر مقايســه و بــه مظفرالــدين ميرزاتقــي

قـدر  «عهد، كه اميرنظام پيشكار او بود، توصيه كند كـه             ولي
  ) .365: 1363اقبال، (» نوكر خوب را بدان

خـان مـافي،      قلـي   هـاي عمرانـي حسـين       ترين برنامه   مهم
هـا وجـوه      يـن برنامـه   ا. اقدامات او در خوزستان اسـت     

سو بر تأمين امنيـت       از يك . گرفت  اي را دربرمي    چندگانه
و آرامش منطقه تأكيد داشـت و از ديگـر سـو متضـمن              

راني در كارون و      تهيه و تدارك مقدمات گسترش كشتي     
در ) اهـواز كنـوني   (گذاري شـهر ناصـري      در نهايت پايه  

ايـن شـهر كـه نقشـة آن را هـم خـود              . كنار كارون بود  
تـرين شـهر      خان مافي كشـيده اكنـون بـزرگ         قلي  حسين

بـه ايـن    ) 201 - 203: 1373كسروي، (.خوزستان است 
ترتيب شهر اهواز كنوني كه پيش از ايـن بنـدر ناصـري             

كوشـش    شـاه و بـه      دسـتور ناصـرالدين     شد، به   ناميده مي 
 م احداث شـده     1889/ ق 1306خان مافي در      قلي  حسين

يـه و بنـدر     قران  چنـين احـداث بنـدر صـاحب         هم. است
وي   قاجاريه در خرمشهر و جادة اهواز به اصفهان را بـه          

  )67،25: 1353صفايي، (.اند نسبت داده
رسـد از     نظر مـي    در مجموع و برپاية مقايسة دو دوره به       

هاي مشترك دولتمردان كرد در دو دورة صـفوي           ويژگي
ــه   ــود رگ ــار، وج ــاركرد    و قاج ــه و ك ــايي از انديش ه

ه در كنار و همراه با ايفاي نقش        طلبانه و آبادگران    اصلاح
  . هاي سياسي و نظامي و امنيتي است مؤثر در عرصه

  
  نگاري  تاريخ-محور هفتم 

نگـاري    نه تنها امروزه بلكه از ديرباز ربط و پيوند تاريخ         
. با حوزة قدرت سياسـي روشـن و آشـكار بـوده اسـت          

تـوان يافـت كـه بـه      اي را مـي  تر حكومت و سلسـله   كم
نگـاري    تـاريخ . توجه بوده باشد    گاري بي ن  موضوع تاريخ 

تواند   كه مي   كاركردهاي قابل توجهي دارد و از جمله اين       
هاي گوناگون زباني و مذهبي و جغرافيـايي و    بين بخش 

اجتماعي يك كشور و يك جامعه پيونـد ايجـاد كنـد و             
هاي قدرت سياسـي      چنين اين ظرفيت را دارد تا پايه        هم

عملكرد حكومـت پيشـين     حاكم را استحكام بخشيده يا      
تـوان بـين    رو نمـي  از اين. را موجه يا ناموجه جلوه دهد    
نگاري قائل بـه انفكـاك و         حوزة قدرت سياسي و تاريخ    

  .جدايي بود
ــاريخ    نگــاري دوره حضــور نخبگــان كــرد در عرصــة ت

رسـد و      اوج مـي    شـود، بـه     نامه آغاز مي    صفوي با شرف  
كـرد در   هـايي از جامعـة        حضـور چهـره   . يابـد   پايان مي 

  نگـاري، اعـم از محلـي يـا ملـي، در دوره              عرصة تاريخ 
چشـم   خـان بدليسـي، چنـدان بـه     صفويه غيـر از شـرف    

كه با ورود بـه دورة قاجـار و حتـي از     در حالي . آيد  نمي
اي از آثـار مورخـان        هاي برجسته   ابتداي اين دوره نمونه   

تـوان    هاي چندگانة ملـي و محلـي مـي          كرد را در بخش   
  . برشمرد
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عنوان تاريخ و جغرافياي كـرد و كردسـتان،           نامه به  شرف
رقيـب و     چنـان بـي      صـفوي و قاجـار هـم        تا پايان دوره  

نامـه را از ديگـر        چه شـرف    آن. فرد باقي ماند    منحصر به 
سـازد، فراگيـري آن نسـبت        آثار مورخان كرد متمايز مي    

هاي گوناگون جامعه كرد و نيز پيشگامي آن در           به بخش 
  . و جغرافياي جامعة كرد استعرصة تدوين تاريخ 
زبـده التـواريخ سـنندجي، تـدوين      از نظر زماني، فاصـله  

 يك مـورخ كـرد       وسيله  نامه با نخستين اثري كه به       شرف
كـه   ضـمن ايـن  . نوشته شده، حدود دويست سال اسـت     

اين اثر اصولاً تاريخ عمومي ايران است و بخشـي از آن            
لـي  به تـاريخ كردسـتان و عمـدتاً تـاريخ حكومـت مح            

  . اردلان اختصاص يافته و منتشر شده است
نامه در فضـاي      اين نكته نيز شايان توجه است كه شرف       

سياسي و اجتماعي كاملاً متفاوتي نسبت به ديگـر آثـار           
هاي قابـل تـوجهي از        جدا شدن بخش  . پديد آمده است  

 مناطق كردنشين از ايران و الحاق آن به عثماني در 

الــدران، حضــور نتيجــة شكســت صــفويه در جنــگ چ
اي از ايــلات و طوايــف و  هــاي قابــل ملاحظــه بخــش

  دولتمردان كـرد در عرصـة قـدرت و سياسـت در دوره            
اسـماعيل دوم و       شاه  صفوي و اقدامات تجديدنظرطلبانه   

ــي سياســت ــاي تســاهل برخ ــه   ه محــور وي نســبت ب
ها را    توان آن   هايي است كه مي     سنت، از جمله مؤلفه     اهل

 و اجتمـاعي مـؤثر بـر ديـدگاه          در ترسيم فضاي سياسي   
نامـه، اثرگـذار      چـون شـرف     مورخ براي خلق اثري هـم     

  . دانست
نامه از حيث اثرگذاري بر مورخان پـس از       جايگاه شرف 

گذشـته از آثـاري كـه در        . خود نيز شايان توجـه اسـت      
نگــاري محلــي كــرد و كردســتان تــأليف   تــاريخ حــوزه

ننـد  سـنگي ما    نظيـر و گـران      انـد، حتـي در اثـر كـم          شده
 آن خـود مـورخي       آراي عباسـي نيـز كـه نويسـنده          عالم
سنج و تيزبين است و نگاهي ويژه اي به جامعـه و              نكته

نامه را    توان تأثيرپذيري از شرف     دولتمردان كرد دارد، مي   
  . روشني احساس كرد به

ــه از يــك شــرف ــاريخ جامعــه نام  كــرد اســت و  ســو ت
ــي و    ــادي و سياس ــي و اعتق ــرين فرهنگ ــدهاي دي پيون

 كرد بـا حـوزه فرهنـگ و          جغرافيايي و اجتماعي جامعه   
تمدن ايران بزرگ غيرقابل انكار است و از سوي ديگـر           

كننـدة بخشـي از تـاريخ ايـران در دوره صـفويه               روايت
تـوان داراي وجـوه       نامه را مـي     از اين منظر، شرف   . است

  .  مكمل ملي و محلي دانست
ف  قاجـار بـا محمدشـري       حضور مورخان كـرد در دوره     

ــد  (قاضــي ــا عنــوان )  م1801/ ق1152متول ــر او ب و اث
 م آن را    1801/ ق 1215التـواريخ سـنندجي كـه در          زبده

سوم اين اثر كـه در   حدود يك. شود عرضه كرد، آغاز مي  
اصل تاريخ عمومي ايران و اسلام است، به شرح تـاريخ        

ــاص دارد ــتان اردلان اختصـ ــود . كردسـ ــنده خـ نويسـ
شـناس كردسـتان بـوده و       هـاي سر    برخاسته از خـانواده   

پدرش در دستگاه حكومـت محلـي اردلان در سـنندج،           
  ) 7: 1379قاضي، (.الاسلامي داشته است منصب شيخ

بيگ دنبلي تداوم يافته و آثار ايـن          اين روند با عبدالرزاق   
  مورخ كرد كه برخاسته از خاندان كرد دنبلـي در منطقـه           

    سلسـله   تـاريخ ايـران و      خوي و تبريز است، در حـوزه      
 تاريخي خاندان دنبلـي و       چنين شرح پيشينه    قاجار و هم  

. شـود  اميران و بزرگان اين خاندان، تدوين و عرضه مـي     
اي از دوران رشـد علمـي و    بيگ بخش عمـده   عبدالرزاق

ــود را در دوره  ــي خ ــي و فرهنگ ــيراز   ادب ــه در ش  زندي
ــد     ــان آم ــه آذربايج ــار ب ــتقرار قاج ــا اس ــد و ب  گذران

 علـم و   هـاي او در عرصـه     توانـايي ) 291: 1342دنبلي،(
ــژه   ــه وي ــورد توج ــرار گرفــت    قــائم ادب م ــام ق  مق

ميرزا در تبريـز      و در دستگاه عباس   )  يك: 1349دنبلي،(
  . جايگاهي شايسته يافت

بيگ اگرچه برخاسته از يك خانـدان كردتبـار           عبدالرزاق
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نگاري، محـدود بـه       است اما كاركرد او در عرصه تاريخ      
. اي فراگيـر و ملـي دارد        ي محلي نبوده و گستره    ها  جنبه

بيـگ بـه تـاريخ ايـران داراي وجـوهي             نگاه عبـدالرزاق  
سـو بـه تـدوين مـĤثر سـلطانيه            از يـك  . چندگانه اسـت  

  پردازد كه در حقيقت بخشي از تاريخ رسمي سلسـله    مي
قاجار است و از ديگر سو به تأليف نگارستان دارا روي           

 حال و تراجم احوال رجال      اي از شرح    آورد كه گونه    مي
الاحرار و    و بزرگان دوران است و از جانب ديگر تجربه        

آورد كه بخش قابـل تـوجهي از          الابرار را پديد مي     تسليه
آن به شرح تاريخ خاندان دنبلـي و اميـران و بزرگـان و             
آثار و اقدامات ايـن خانـدان در آذربايجـان اختصـاص            

تـوان از يـك       ع مـي  بيگ را در واق     عبدالرزاق. يافته است 
  . شمار آورد منظر، مورخ رسمي دستگاه قاجار به

سير حضور مورخان كرد با خسرو بن منوچهر اردلان و          
اثر روايي و مختصر او در باب تـاريخ حكومـت اردلان            

ايـن اثـر كـه در       . يابـد   با عنوان لب تواريخ استمرار مـي      
كه داراي ويژگـي       م تأليف شده بدون آن     1833/ق1249

هـا و   نامه و ديده اي باشد، برپايه اطلاعات شرف  برجسته
اختصار تـاريخ خانـدان اردلان را         هاي نويسنده به    شنيده

  )3 : 1356اردلان، (.كند روايت مي
مستوره ديگر مورخي است كه با كتاب تاريخ اكراد، كه           

  شـود، در عرصـه   اغلب با نام تاريخ اردلان شـناخته مـي       
يژگـي مسـتوره آن     و. نگاري حضـور يافتـه اسـت        تاريخ

است كه اولاً بـرخلاف ديگـر مورخـان، از ميـان زنـان              
 كردبر خاسته اسـت و در ثـاني غيـر از ايـن اثـر                ةجامع

تاريخي، آثار ديگري در عرصة شعر و ادب و اعتقادات          
تاريخ اكراد مستوره نيز نـوعي روايـت رسـمي     . نيز دارد 

مستوره كـه خـود     . رود  شمار مي   تاريخ خاندان اردلان به   
ــروخان دوم   ب ــر خس ــدان اردلان و همس ــي از خان خش

ــوده در  ــره 1848/ ق1264اردلان ب گيــري از   م بــا به
كتابخانه و منابع موجود و برپايه علاقه و ذوق شخصي          

  )18: 1384مستوره، (.امكان خلق اين اثر را يافته است

 م تـداوم    1867/ ق 1284جا كه حكومت اردلان تا        از آن 
تـوان آخـرين اثـر در شـرح           يافت، تاريخ مستوره را مي    

حكومت محلي اردلان دانست كه پـيش از پايـان عمـر            
 كوتـاهي از   فاصـله  بـه . اين حكومت نوشته شـده اسـت   

ــان حكومـــت   ســـرنگوني حكومـــت اردلان و در زمـ
فرهادميرزا معتمدالدوله در سنندج، اثر ديگري با عنـوان         

ايـن اثـر كـه نويسـنده آن،     . شـود  سيرالاكراد عرضه مـي   
شـده نيسـت،      ر بن رستم باباني، چندان شـناخته      عبدالقاد

هـاي گونـاگون      كند از حيث توجه بـه بخـش         تلاش مي 
 كرد و كردستان، تاحدي خـود را بـه چـارچوب             جامعه
نامه نزديك كند اگرچه از حيـث عمـق و تفصـيل          شرف

مـورخ تـلاش   .  قابل تـوجهي بـا آن دارد    مطالب، فاصله 
ايـلات و   كرده است در عين توجه بـه نكـات تـاريخي            

هـاي گونـاگون جامعـة كـرد، برخــي      طوايـف و بخـش  
شناختي را نيـز مـورد بررسـي قـرار داده،             زواياي جامعه 

هاي اجتماعي، فرهنگي و اعتقادي طوايـف كـرد           ويژگي
بر اين اساس، سيرالاكراد را از اين نظر        . را تشريح نمايد  

كه ويژة بخش خاصي از كردستان نيست و نيـز از ايـن             
 اجتمـاعي و فرهنگـي را نيـز از نظـر دور            منظر كه ابعاد  

توان تاحدودي متمايز از ديگر آثار تـاريخي          نداشته، مي 
  . مورخان كرد دانست

نگاري مورخان كرد بـا حديقـة    پس از سيرالاكراد، تاريخ 
 م  1892/ ق 1309نگار در     اكبر وقايع   ناصريه از ميرزاعلي  

چنين تحفة ناصـري از ميرزاشـكراالله سـنندجي در            و هم 
اين دو اثر كه از حيـث  . يابد  م تداوم مي  1901/ ق 1319

خواني فراواني دارند، در      چارچوب و محتوا تشابه و هم     
واقع تاريخ رسمي حكومت اردلان و حكومت كردستان        

هــر دو مــورخ در . رونــد پــس از اردلان بــه شــمار مــي
دستگاه حكومت كردستان داراي جايگاه و دسترسي بـه         

اند شرح     و بر اين اساس توانسته     اند  اسناد و مدارك بوده   
مفصل و مفيدي از تاريخ و جغرافيا و تقسـيمات اداري           
ــز عملكــرد برخــي   حكومــت اردلان در كردســتان و ني
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حاكماني كه پس از سرنگوني خانـدان اردلان از جانـب         
  . اند، ارائه كنند دولت مركزي به كردستان اعزام شده

 آثار مورخان كرد    عنوان تاريخ اردلان از     هايي كه به    نمونه
نگـاري    معرفي شد، هرچند در نگاه نخست نوعي تاريخ       

آينـد، امـا در    نظر مي محلي ويژة بخشي از جامعة كرد به  
هـايي از     واقع همة اين موارد، از يك منظر مبـين بخـش          

شـرح رويـدادها و   . رونـد  شـمار مـي   تاريخ ايران نيز بـه   
ــت   ــا دول ــي اردلان ب ــت محل ــدهاي تعامــل حكوم رون

عنوان بخشـي     هاي جامعة كرد به     ، تشريح ويژگي  مركزي
از جامعة بزرگ ايران و اشاره به نقش حكومـت محلـي    

گيري اهداف سياسـت خـارجي ايـران در           اردلان در پي  
مرزهاي غربي و روابط با عثماني، از جمله ابعاد ملـي و       

ها در    هاي روشني از آن     توان نشانه   سراسري است كه مي   
  . اين آثار مشاهده كرد

 ـ  هـاي سـه     علاوه بر اين در سفرنامه      يارمحمـدخان   ةگان
 شادلو، ايلخاني كردهـاي شـادلو مسـتقر در          ةالدول  سهام

بـي خـواهر وي در        بجنورد خراسان و سفرنامة خاوربي    
: 1374الدوله،  سهام ( ق 1319 و   1312 و   1307هاي    سال
ــم) ث ــن  و ه ــفرنامة ابوالحس ــين س ــان اردلان و  چن خ

خان مـافي و      قلي  ه و حسين  خان زنگن   خاطرات چراغعلي 
ــرح و توصــيف    ــته از ش ــز گذش ــك اردلان ني عزالممال

هـاي گونـاگون اجتمـاعي، اقتصـادي،          مطالب و ويژگي  
هـاي    فرهنگي و سياسي مناطق مختلـف كشـور، قرينـه         

جويي تعلقات ملـي و   اعتنايي كه گوياي پي تاريخي قابل 
كشوري پديدآورنـدگان ايـن آثـار، در مقـام نخبگـان و           

ان كرد و مديران ارشد كشور در دورة قاجار، از          دولتمرد
هـاي    جمله دفاع از تماميـت ارضـي، مقابلـه بـا بحـران            

كشوري، تلاش براي اصلاح و آبـاداني كشـور و ماننـد            
  .چشم ديد آن، به

هـاي صـفوي و       چه مورخان كرد در دوره      در مجموع آن  
اي،   هاي گوناگون تاريخ محلـي، سلسـله        قاجار در حوزه  

اند،   نگاري عرضه كرده    نويسي و خاطره    امهعمومي، سفرن 
ايـن  . از ابعاد مختلف قابل توجه و درخور عنايت است        

منـدي از جملـه تـاريخ،         آثار، دربردارنـدة نكـات ارزش     
هـاي   هاي اجتماعي و اعتقـادي بخـش   جغرافيا و ويژگي 

قابل توجهي از منـاطق كردنشـين، كردهـاي سـاكن در            
ــ ــهةخــارج از منطق ــ  اصــلي كردســتان ب ژه كردهــاي وي

هاي محلـي و اميـران      خراسان، روابط ايلات و حكومت    
هـا و اقـدامات    كرد بـا دولـت مركـزي ايـران، سياسـت      

  . حاكميت در تعامل با جامعة كرد و مانند آن است
دهد كه آثار مورخـان كـرد در        مقايسة دو دوره نشان مي    

   صفوي از نظر تعداد و كميت در مقايسـه بـا دوره             دوره
از جمله مشتركات دو دوره     . تر است   اتب كم مر  قاجار به 
  نگاري، حضور برخي مورخان در عرصه        تاريخ  در زمينه 

چنين پررنـگ     قدرت و در مقام دولتمردان سياسي و هم       
بــودن خطــوط مشــترك كشــوري و ملــي در آثــار ايــن 

  . مورخان است
اي  عنوان نقطـه  توان و بايد به   يك ويژگي برجسته كه مي    

ه بر آن تأكيد كرد، حضور دو تـن  روشن در اين مجموع  
ــان و     ــت مورخـ ــرد در فهرسـ ــه كـ ــان جامعـ از زنـ

بـي و      خـاوربي  ةنمون.  قاجار است    نويسان دوره   سفرنامه
چـون سـفرنامه و تـاريخ اردلان از          مستوره كه آثاري هم   

دهد كه زنـان كـرد در         اند، نشان مي    جاي گذارده   خود به 
انـد از نظـر      چندان مساعد دوره قاجار، توانسته      محيط نه 

  .ادبي و تاريخي آثاري درخور توجه خلق كنند
  

  نتيجه

دهـد كـه      هاي تحقيق حاضر نشان مـي       ها و دريافته    يافته
  اي كُــرد در دو دوره  عشــيره-نخبگــان سياســي و ايلــي

صفويه و قاجاريه، نقشـي اساسـي در تحكـيم مبـاني و             
هاي هويت ايراني، تثبيت دولـت مركـزي، حفـظ            مؤلفه

  .اند پارچگي ملي كشور ايفا كرده  و يكتماميت ارضي
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چون نيـاز دوجانبـه، تهديـدات خـارجي،       هايي هم   مؤلفه
اي و مشـتركات       عشـيره  -هاي اجتمـاعي و ايلـي       رقابت

سـازي همراهـي نخبگـان      مذهبي، نقش مهمي در زمينـه     
اي كرد با دولت مركـزي داشـته           عشيره -سياسي و ايلي  

گيــري همراهــي، گســـترش    پــس از شــكل  . اســت 
 وراثـت، در     هاي سياسي، اجتماعي و نيز مؤلفه       وستگيپي

  . تداوم همراهي مؤثر بوده است
گيري اصلي كاركرد نخبگـان در در هـر دو دوره،             جهت

جويي، حفظ و تأمين اهداف، منافع و امنيت ملـي در            پي
موارد معدودي  . هاي داخلي و خارجي بوده است       عرصه

لاً در  دهـد او    گيـري را نشـان مـي        كه خلاف اين جهـت    
 تعلقـات و   رود و در ثاني برپايـه  شمار مي حكم استثنا به 

  .هاي قومي قابل تبيين نيست انگيزه
روند حضور دولتمردان كرد در دولت مركزي در هر دو          

اي كـه     گونه   دارد به   گسترش  دوره حالتي فزاينده و رو به     
در اواخر هر دو دوره دولتمردان كرد تا بالاترين مراتـب   

  متي، صدارت، ارتقا يافته و حتـي در دوره        اداري و حكو  
گيري و استقرار حكومت قاجار، كه جنگ         پيش از شكل  

قدرت براي رسيدن به سلطنت بين برخي سران ايـلات          
و حاكمان قدرتمند محلي در سطح كشور جريـان دارد،          
تعداد قابل توجهي نيز از دولتمردان و رجال سياسـي و            

عنوان مدعيان جـدي     اجتماعي كرد نيز در اين عرصه به      
ايـن واقعيـت تـاريخي      . سلطنت حضور دارند    رسيدن به 
تـرين    يـابي بـه عـالي       دهد كه در مسـير دسـت        نشان مي 

هـا و     مراتب قدرت و حاكميت در ايران، ايلات، خاندان       
مــردان كــرد از نظــر ذهنــي و عينــي بــا مــانع و   دولــت

  .اند رو نبوده محدويت خاصي روبه
ي و       حضور دولتمردان كرد در دول     ت مركزي از نظر كمـ

آماري، تنوع خاستگاه اجتمـاعي و همچنـين گونـاگوني      
هاي حضور در سطح حاكميـت، از جملـه حفـظ             عرصه

تماميـت ارضـي، مــديريت بحـران، اصـلاح و آبــاداني،     
اي كـه     گونه  به. نگاري و مانند آن قابل توجه است        تاريخ

شـمار آورد و      توان آن را در حكم موارد معـدود بـه           نمي
 النّادر كالمعدوم را بر آن اطلاق كرد و تأثير آن را             عدهقا

  .بر رويدادها و تحولات دو دوره ناديده انگاشت
عنوان يك مؤلفـه    مذهب تسنن گاه به     گرايش و تظاهر به   

محدودكننــده و بازدارنــده از ارتقــا در دســتگاه اداري و 
ايـن رونـد در     . كـرده اسـت     مناصب حكومتي عمل مـي    

تـر    رنـگ   تر و در عصـر قاجـار كـم           صفوي پررنگ   دوره
 كـرد،    در مقابل، تعلق دولتمردان مذكور به جامعه      . است
عنوان يك مانع بر سـر راه حضـور و ارتقـاي             گاه به   هيچ
  .ها در مراتب حكومتي مطرح نبوده است آن

ســير تــاريخي تعامــل حاكميــت و دولتمــردان كــرد در 
 سـمت   هاي صفويه و قاجار، حركتي تدريجي را به         دوره

رقيق شدن برخي رفتارهاي تند مذهبي نزد حاكميـت و          
هاي كُرد را     گرايش بلندمدت به تشيع نزد برخي خاندان      

  .دهد نشان مي
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  .، چاپ دوماساطير: ، تهرانخان

، شرح حـال رجـال ايـران    ،  )1371 (بامداد، مهـدي،   -
 .زوار، چاپ چهارم: تهران

نامـه تـاريخ و       شـرف  ،)1373 (خان،  بدليسي، شرف  -

تصحيح محمد عباسي،     ، به جغرافياي مفصل كردستان  
 .حديث: چاپ سوم، تهران

مديريت بحران، نقدي ، )1379 (تاجيك، محمدرضـا،   -

:  ، تهـران  تدبير بحران در ايران   هاي تحليل و      بر شيوه 
 .فرهنگ گفتمان

، آراي عباسـي    عـالم ،  )1334 (تركمان، اسـكندربيگ،   -
 .تأييد: اصفهان

اهتمـام عبـاس    ، بـه تاريخ نو،  )1384 (جهـانگيرميرزا،  -
 .علمي: اقبال، تهران

تـاريخ ايلچـي    ،  )1379 (حسيني، خورشا بـن قبـاد،      -

انجمـن  : رانتصحيح عبدالحسين نوايي، ته  به. شاه  نظام
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 .آثار و مفاخر فرهنگي 

ــيني - ــاتون حس ــين،  خ ــادي، سيدعبدالحس ، )1352 (آب
 .اسلاميه:  تهران،السنين والاعوام وقايع

ــار  حقــايق، )1363 (خورمــوجي، ميرزاجعفــر، - الاخب

 .ني، چاپ دوم: ، تهرانناصري

، بـه   نگارسـتان دارا  ،  )1342 (بيـگ،   دنبلي، عبدالرزاق  -
 .نا بي: تبريزپور،  م اهتمام خيا

الاحـرار و     تجربـه ،  )1349 (بيـگ،   دنبلي، عبـدالرزاق   -

، بـه تصـحيح حسـن قاضـي طباطبـايي،           الابرار  تسليه
 . تاريخ و فرهنگ ايرانةمؤسس: تهران

: ، تهران مĤثر سلطانيه ،  )1351 (بيگ،  دنبلي، عبدالرزاق  -
 .سينا، چاپ دوم ابن

م ، متـرج   تغييـرات اجتمـاعي    ،)1366 (روشه، گـي،   -
 .ني: منصور وثوقي، تهران

: ، تهـران  تـاريخ خـوي   ،  )1372 (رياحي، محمدامين،  -
 .توس

حسـين  : متـرجم سفرنامه،  ،  )1336 (سايكس، پرسي،  -
 .سينا، چاپ دوم  ابن: نوري، تهران سعادت

، بـه   التـواريخ   ناسـخ ،  )1377 (خان،  سپهر، محمدتقي  -
  .اساطير: ، تهران3 و 2فر، جلد  اهتمام جمشيد كيان

تحفـة ناصـري در     ،  )1375 (سنندجي، ميرزاشكراالله،  -

االله   ، به تصحيح حشـمت    تاريخ و جغرافياي كردستان   
  .اميركبير: طبيبي، تهران

ــهام - ــادلو،   سـ ــدخان شـ ــه، يارمحمـ ، )1374 (الدولـ
كوشـش   ، بـه الدولـة بجنـوردي   هـاي سـهام    سفرنامه
 .علمي فرهنگي : لو، تهران االله روشني زعفران قدرت

، ترجمـه    ايران عصر صفوي   ،)1372 (جر،، را   سيوري -
 .مركز: كامبيز عزيزي، تهران

، سـفرنامه، ترجمـه محمـد عباسـي،         )1345 (شاردن، -
  .3اميركبير، ج : تهران

 ،)1371 (قلــــي بــــن داودقلــــي، شــــاملو، ولــــي -
دو . ناصـري   تصحيح حسن سادات    به. الخاقاني  قصص

  .وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي: جلد، تهران
جـا،    ، بـي  تهماسـب   تذكرة شاه ،  )تـا   بي (اسب،تهم  شاه -

  .نا بي
اي بـر شـناخت    مقدمـه ، )1369 (شـهبازي، عبـداالله،   -

  .نشر ني: ، تهرانايلات و عشاير

ــراهيم، - ــي دوران ، )1355 (صــفايي، اب ــناد سياس اس

 .بابك : ، تهرانقاجاريه

خاطرات و اسناد محمدعلي ، )1361 (غفاري، محمدعلي، -

و سيروس  ) مافي  نظام (ره اتحاديه كوشش منصو   ، به غفاري
 .نشر تاريخ ايران : سعدونديان، تهران

، عبـاس اول    زندگاني شاه ،  )1371 (فلسفي، نصـراالله،   -
 .علمي: جلد اول و دوم، چاپ پنجم، تهران

، التواريخ  خلاصه،  )1363 (الدين،  شرف  قمي، احمدبن  -
  .دانشگاه تهران: تهران

ــد، )1379 (قاضــي، ملامحمدشــريف، - ــواريخ  هزب الت

: كوشـش محمـدرئوف تـوكلي، تهـران         ، بـه  سنندجي
 .توكلي

كوشـش    بـه ،  جواهرالاخبار،  )1999 (قزويني، بـوداق،   -
 ةمؤسس ـ: توكيو. دا  محمدرضا نصيري و كوييچي هانه    

  .هاي آسيا و افريقا ها و زبان مطالعات فرهنگ
،  ايـران  ةايران و قضـي   ،  )1380 (كرزن، جرج ناتاييل،   -

  .وحيد مازندراني، تهران، نيعلي  ترجمه غلام
ــد،  - ــروي، احمـ ــاريخ ، )1373 (كسـ ــالتـ  ةپانصدسـ

  .آنزان: تهران. خوزستان
، در دربار شاهنشاه ايـران    ،  )1350 (كمپفر، انگلبرت،  -

  .انجمن آثار ملي: ترجمه كيكاووس جهانداري، تهران
شـناختي    تكوين جامعـه  ،  )1387 (گودرزي، حسين،  -

،  صـفوي  ةبـر دور  هويت ملي در ايران بـا تأكيـد         
  .انتشارات تمدن ايراني: تهران
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ــت، - ــام، كلمن ــران در دورة ، )1367 (مارك ــاريخ اي ت

كوشـش ايـرج      ، مترجم ميـرزارحيم فرزانـه، بـه       قاجار
 .نشر فرهنگ ايران: افشار، تهران

خاطرات ،  )1362 (السلطنه،  خان نظام   قلي  مافي، حسين  -

كوشش  ، به  مافي ةالسلطن  خان نظام   قلي  و اسناد حسين  
معصومه مافي و ديگران، تهـران، نشـر تـاريخ ايـران،            

1362. 

، التـواريخ   مجمع،  )1362 (مرعشي، ميرزامحمدخليل،  -
  .طهوري و سنايي: تصحيح عباس اقبال، تهران به

بـه كوشـش جمـال      ،  تاريخ اردلان  ،)1384 (،مستوره -
  .آراس : آيين، اربيل احمدي

ميرزا   عباسشرح حال، )1355 (ميرزا، آرا، عباس  ملك -

كوشـش عبدالحسـين نـوايي و بـا مقدمـة         به  ،آرا  ملك
 . چاپ دوم  نشر بابك،: عباس اقبال، تهران

ــي، - ــومي در ، )1380 (مقصــودي، مجتب ــولات ق تح

 . مطالعات مليةمؤسس: ، تهرانها ايران؛ علل و زمينه

كوشــش   بــه،الملــوك تــذكره، )1368 (،.ميرزاســميعا -
ت مينورسـكي، ترجمـه   محمد دبيرسـياقي، بـا تعليقـا      

 .اميركبير: نيا، تهران مسعود رجب

 ةتــاريخ و جغرافــي دارالســلطن ،1360 (نــادرميرزا، -

 .اقبال:  محمد مشيري، تهرانة، با مقدمتبريز

 ةتـاريخ و جغرافـي دارالسـلطن      ،  )1373 (نادرميرزا، -

  .ستوده: ، تصحيح غلامرضا طباطبايي، تهرانتبريز

، )1373 (العابــدين، يــننصــيري، محمــدابراهيم بــن ز -
مقـدم،    اهتمام محمدنادر نصـيري     ، به دستور شهرياران 

مجموعه انتشارات ادبي و تـاريخي موقوفـات        : تهران
 .دكتر افشار يزدي

، )1369 (العابــدين علــي،   شــيرازي، زيــن   نويــدي -
: تصحيح عبدالحسين نـوايي، تهـران        به ،الاخبار  تكمله

 .ني

 ـ ،)1381 (اكبـر،  علي ،نگار  وقايع - بـه  ،  ناصـريه ةحديق
  . توكلي:تصحيح توكلي، تهران

ــدايت، رضــاقلي - الصــفاي  روضــه، )1339 (خــان، ه

 .خيام:  ، تهران10 و 9 و 8، جلد ناصري

گنجينــة آثــار تــاريخي ، )1350 (االله، هنرفــر، لطــف -

  .ثقفي: ، چاپ دوم، اصفهاناصفهان

تبارشناسي قومي و ، )1380 (يوردشاهيان، اسـماعيل،   -

  .فرزان:  تهران،حيات ملي
  

  نامه پايان

 ليسـانس رشـتة جغرافـي       ةنامة دور   ارفع، حسن، پايان   -
استاد راهنما دكتر سـيروس شـفتي،       » كردها«با عنوان   

  .، دانشگاه اصفهان1348مترجم پروانه نجفي، تيرماه 
  

  نشريات

  .1267قعدة   ذي14 ت 32وقايع اتفاقيه ش  -
  .1267 الثاني  جمادي22 ت 12وقايع اتفاقيه ش  -
  .1267حجة   ذي13 ت 36وقايع اتفاقيه ش  -
  .1268الاول   ربيع9 ت 48وقايع اتفاقيه ش  -
  .1268الاولي   جمادي12 ت 57وقايع اتفاقيه ش  -
  .1272 رمضان 3 ت 275وقايع اتفاقيه ش  -
حجـة    ذي15 ت  570يـة ايـران، ش    روزنامة دولت علّ   -

1281.   
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